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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
.گردیده است  

.
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  اسراییل اسماعیل و بنی آغاز تاریخ بنی

  )موضوعی المیزانتفسیر ( 

  سیدمهدي امین :نویسنده 

  .با نظارت محمد بیستونی
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  تقدیم به

الی سیدنا و نبَیِنا محمد رسـولِ اللّـه و خاتَـمِ النَّبیِینَ و الـی مولانـا و مـولَی    
  ـطفَی وصْۀِ المْلی بِضعا نینَ وؤْمْاَمیرِ الم یلدینَ عحوْالم     سـاءةِ ندـیس ـۀِ قَلبِْـهجهب

العْالمَینَ و الی سیدي شبَابِ اَهلِ الْجنَّۀِ، السبطیَنِ، الْحسنِ و الْحسینِ و الَی الاَْئمـۀِ  
رضـینَ و  الاَْ اللّـه فـی   ولْد الْحسینِ لاسیما بقیـــۀِ التِّسعۀِ المْعصومینَ المْکَرَّمینَ منْ

وارِث علوُمِ الاَْنبْیِاء و المْرْسلینَ، المْعد لقَطعِْ دابِراِلظَّلمَۀِ و المْدخرِ لاحِیاء الفْرَائضِ 
بِ العْصرِ و الزَّمانِ عجلَ اللهّ تعَـالی فَرجَـه    بنِ و معالمِ الدینِ ، الْحجۀِ نِ صاحسالْح

زَّ الاَْولیاءویامذلَالشَّریف فَ عیا م ب باالسهاَیداءلُ الاَْعتَّصْنَ المیضِ بنا  الاَْرسمقَدماءالسو
ئنْـا ببِِضاعـۀٍ  ـــرَّ فی غیَبتـــک و فراقـــک و جِ   ) 4(و اَهلنََا الضُّ

ف لنََا ا فاََو ک تبحم و ک نْ وِلائزجْاةٍ مقْ    مـدتَص و ک فَضْـل و نِّـکنْ ملَ ملْکَی
ک اناّ نَریک منَ المْحسنینَ   علیَنا بنَِظرْةَِ رحمۀٍ منْ

 
  اللهّ محمد یزدي متن تأئیدیه حضرت آیۀ

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري و رییس شورایعالی مـدیریت حـوزه   
  علمیه 

  ِ الرَّحمنِ الرَّحیم  بسِمِ اللهّ
تـرین چـراغ هـدایت کـه      ترین هدیه آسـمانی و عـالی   قرآن کریم این بزرگ

خداوند عالم به وسیله آخرین پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ همـواره  
ها هستند که به هر  این انسان. نماید ها را دستگیري و راهنمایی نموده و می انسان

ارتباط . گیرند د بیشتر بهره میمقدار بیشتر با این نور و رحمت ارتباط برقرار کنن
  ها با قرآن کریم با خواندن، اندیشیدن،  انسان
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تلاوت، تفکـر، دریافـت و عمـل    . گیرد فهمیدن، شناختن اهداف آن شکل می
کارهایی که براي تسهیل و . هاي آن، سطوح مختلف دارد ها به دستورالعمل انسان

م بـه نوبـه خـود ارزشـمند     گیرد هرکـدا  روان و آسان کردن این ارتباط انجام می
کارهاي گوناگونی که دانشمند محترم جناب آقـاي دکتـر بیسـتونی بـراي     . است

جـوان بـاقرآن    نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسل
مندان بخصـوص   به علاقه. است تقدیر و تشکر و احترام اند؛ همگی قابل داده انجام

  . مند شوند ن آثار بهرهکنم که از ای جوانان توصیه می
  محمد یزدي .توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم

  1/2/1388رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 
  

  اللهّ مرتضی مقتدایی متن تائیدیه حضرت آیۀ
  ِ الرَّحمنِ الرَّحیم  بسِمِ اللهّ

داشـته باشـم و    توفیق نصیب گردید از مؤسسه قــرآنی تفسیر جوان بازدیـد 
طور یقـین از معجـزات    مواجه شدم با یک باغستان گسترده پرگل و متنوع که به

هاي نو و جالب را به ذهن یک نفر که بایـد   قرآن است که این ابتکارات و روش
مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در سطح گسترده کودکان 

که مفاهیم بلند و  طوري مجید مأنوس به را با قرآنو جوانان و نوجوانان و غیرهم 
باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهی و قرآنی نمایـد و آن  
برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد بیستونی است که این توفیق نصیب ایشان 

بـه  . گردیده و ذخیره عظیم و باقیات الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست
امید این که همـه اقـدامات بـا خلـوص قـرین و مـورد توجـه ویـژه حضـرت          

  . الاعظم ارواحنافداه باشد اللهّ بقیت
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  مرتضی مقتدایی 
  1427المبارك  به تاریخ یوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان

  
اصغردســــتغیبنماینده  ســــیدعلی اللـّـــه تأییدیــــه حضــــرت آیــــۀ مــــتن
  فارس دراستان رهبري خبرگان محترم

  ِ الرَّحمنِ الرَّحیم  بسِمِ اللهّ
ْ�ا عَليَْكَ الكِْتابَ تِ�يْانا لُِ�� َ�ْ (   ) نحل/  89( )ءٍ  وَ نزَ�

تفسیر المیزان گنجینه گرانبهائی است که به مقتضاي این کریمه قرآنی حـاوي  
تنظیم موضـوعی  . باشد ها می جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگی انسان

این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هـرکس عنـوان و موضـوع مـدنظر     
تحقیقـات  خویش را به سادگی پیـدا کنـد و ثانیـا زمینـه مناسـبی در راسـتاي       

  . موضوعی براي پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و دانشگاه خواهد بود
هاي مؤسسه قرآنی تفسیر جوان در تنظیم و نشر  این توفیق نیز در ادامه برنامه

  آثار 
قرآنی مفسرین بزرگ و نامی در طول تاریخ اسلام، نصیب بـرادر ارزشـمندم   

پژوه ایشان گردیـده   ز همکاران قرآنجناب آقاي دکتر محمد بیستونی و گروهی ا
  . امیدوارم همچنــان از توفیقــات و تأییــدات الهـی برخــوردار باشند. است

  سیدعلی اصغر دستغیب 
28/9/86  
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  مقدمه ناشر

براساس پژوهشی که در مؤسسه قرآنی تفسیر جـوان انجـام شـده، از صـدر     
شر گردیده است که بیش نوع تفسیر قرآن کریم منت 000/10اسلام تاکنون حدود 

گـذاري کامـل آیـات و     آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات، عدم اعراب% 90از 
... روایات و کلمات عربی، نثر و نگارش تخصصی و پیچیده، قطع بزرگ کتاب و

کـاربرد داشـته و افـراد عـادي     » اي متخصصین و علاقمندان حرفـه «صرفا براي 
تــوانند از ایـن    که شــایستــه است نمیآنچنان » جوانان عزیز«جامعه به ویژه 

  .قبیل تفاسیر به راحتی استفاده کنند
سازي و ارائه تفسیر موضوعی  سال براي ساده 15مؤسسه قرآنی تفسیر جوان 

اي را آغاز نمـوده اسـت کـه     هاي گسترده و کاربردي در کنار تفسیرترتیبی تلاش
و ) نـه، قطـع جیبـی   جلدي تفسـیر نمو  30خلاصه (چاپ و انتشار تفسیر جوان 

و بـیش از یکصـد تفسـیر    ) جلـدي، قطـع جیبـی کوچـک     30(تفسیر نوجـوان  
شناسـی،   شناسـی، شـیطان   شناسی قرآن کریم، رنـگ  موضوعی دیگر نظیر باستان

ـــر    ــیقی، تفــاسیـ ــراه، موس ــیطانی هم ــده و ش ــه گمش ــتی، ملک ــاي دس هنره
راسـتا  هـاي منتشـر شـده در همـین      بخشــی از خــروجـی... گــرافیکــی و

  . باشد می
کتابی که ما و شما اکنون در محـضر نـورانی آن هستیـم حـاصـل تـــلاش  

ایشـان تمـامی   .باشـد  می» امین سیدمهدي ارجمند جناب آقاي استاد«ســاله  30
مجلدات تفسیرالمیزان را به دقــت مطــالعه کــرده و پـس از فـیش بـرداري،    

 ـ «مطالب را  در هفتـاد عنـوان   » تن تفسـیر بدون هیچ گونه دخل و تصـرف در م
جلـدي تفسـیر موضـوعی     70مجموعه «موضوعی تفکیک و براي نخستین بار 
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را تــدویــن نمــوده کــه هـم به صورت تک موضـوعی و هـم بـه    » المیزان
  . است اي براي جـوانـان عزیز قـابــل استفاده کاربردي شکل دوره

بهترین تفسیري است کـه  « به گفته شهید آیۀ اللهّ مطهري » تفسیر المیزان«
یکـی  » المیزان«. »شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است در میان
ترین تفاسیر جهان اسـلام   و از مهم ترین آثار علمی علامه طباطبائی  از بزرگ

پس از تفسیر . نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است و به حق در نوع خود کم
تـرین   بزرگ) ه 548م (البیان شیخ طبرسی  و مجمع) ه 460م (بیان شیخ طوسی ت

ترین تفسیر شیعی و از نظـر قـوت علمـی و مطلوبیـت روش تفسـیري،       و جامع
کارگیري تفسیر قـرآن بـه قـرآن و روش     ویژگی مهم این تفسیر به. نظیر است بی

نهـا در کنـار   ایـــن روش در کـــار مفســـر ت   . عقلــی و استــدلالی اســت
شـود، بلکـه موضـوعات     گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصـه نمـی   هم

دهـــد،   هاي مختلف را کنار یکـدیگر قـرار مـی    مشابه و مشتــرك در ســوره
کنــد و بــراي درك پیــام آیه به شیــوه تـدبـري و  تحلیــل و مقایســه می

  . جوید اجتهـادي تـوسل می
گمـان ایـن    بـی . تفسـیر اسـت  گرایـی   یر المیزان، جامعـه یکی از ابعاد چشمگ

برخاسته است و  هاي اجتماعی علامه طباطبائی  اندیشه و گرایش خصیصه از
لذا به مباحثی چون حکومت، آزادي، عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، مشکلات 
امت اسلامی، علل عقب ماندگی مسلمــانــان، حقـــوق زن و پــاســـخ بـه    

هـا موضـوع روز، روي آورده و بـــه طـــور      بهــات مــارکسیســـم و ده ش
  .عمیـق مــورد بحــث و بررسی قرارداده است
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سـوره را   این شرح است که در آغـاز، چندآیـه از یـک    شیوه مرحوم علاّمه به
دهد و پـس از آن، تحـت    را شرح می آن آورد و آیه، آیه، نکات لغُوي و بیانی می

  .پردازد که شامل مباحث موضوعی است به تشریح آن می عنوان بیان آیات
ولــی متــأسفــانه قــدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 

آمـوزان   مانده است و بنده در جلسات فــراوانــی که با دانشجـویان یـا دانـش  
همـین دلیـل   ام و به  ام همواره نیاز فراوان آنها را به این تفسیر دریــافتــه داشته

  . ام سیدمهدي امیــن اقــدام نمــــــوده نسبت به همکاري با جنــاب آقــاي
هــاي قــرآنــی مــا و شمــا بـــراي   امیــدوارم ایـــن قبیــل تــلاش

روزي ذخیــره شــود کــه بــه جــز اعمــال و نیــات خـالصــانه، هیــچ   
دکتر محمد بیستونی رئیس مؤسسه قرآنی . چیـز دیگـري کـارسـاز نخواهد بود

  تفسیر جوان 
  1388تهران ـ تابستان 
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  مقـدمـه مـؤلـف 

ــهُ لَقُـــــرْآنٌ كَـــر�ــمٌ ( ــــهُ اِلا�  اِن�ـ فـــي كِتــــابٍ مَكْنـُــــونٍ لا َ�مَس�
ـــروُنَ    ) ا�مُْطَه�

  این قـرآنـی اســت کــریــم 
  در کتـــــابـــی مکنــــــون 

  !که جز دست پــاکــان و فهـم خاصان بدان نرسد
  )واقعه/ 79ـ  77(

یافرهنگ معـارف قـرآن اسـت کـه از     » تاب مرجعک«این کتاب به منزله یک 
  . بندي شده است انتخـاب و تلخیـص، و بر حسب موضوع طبقه» تفسیر المیزان«

عنـوان   70بندي به عمل آمـده از موضـوعات قـرآن کـریم قریـب       در تقسیم
هر یک از این موضوعات اصلی، عنوان مستقلی براي تهیه . مستقل به دست آمد

هر کتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنـوان  . ه شدیک کتاب در نظر گرفت
ها  در این سرفصل. هایی تقسیم شد هر فصل نیز به سرفصل. فرعی تقسیم گردید

آیات و مفاهیم قرآنی از متن تفسیـر المیــزان انتخــاب و پس از تلخیص، بـه  
با  بندي و درج گردید، به طوري که خواننده جوان و محقق ما روال منطقی، طبقه

انگیز آیـات و معـارف قـرآن عظـیم      مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت
هزار عنوان یا سرفصل بـالغ   5در پایان کار، مجموع این معارف به قریب . گردد
  . گردید

برداري و تلخیص و نگارش،  کار انتخاب مطالب و فیش: از لحــاظ زمــانی
  از 
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ســال دوام داشتـــه، و بـا    30شــروع و حــدود  1357اواخــر ســال 
پایـان پذیرفتـــه و آمـــاده    1385توفیق الهی در لیالی مبـــارکه قـدر سـال    

  .چــاپ و نشــر گـردیـده است
بنـدي مطالـب در آن، تسـهیل     هــدف از تهیه این مجموعـــه و نـوع طبقـه   

مراجعه به شرح و تفسیر آیات و معارف قرآن شریف، از جانب علاقمندان علوم 
نی، مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از طریق بیـان  قرآ

مفسري بزرگ چون علامه فقید آیۀ اللهّ طباطبایی دریافـت کننـد، و بـراي هـر     
  . سؤال پاسخی مشخص و روشــن داشتـــه باشنــد

هاي طـولانی، مطالـب متعـدد و متنـوع دربـاره مفـاهیم قـرآن شـریف          سال
مـان قـرار    ی در مقابل یک سؤال درباره معارف و شرایع دینآموختیم اما وقت می
گرفتیم، یک جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه مطالـب متعـدد و    می

زمانی کـه تفسـیر المیـزان علامـه     . دادیم متنوعی که شنیده بودیم باید جواب می
گرفت، این  ، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ایرانی قرار طباطبایی، 

توانستیم از متن خود قرآن، با تفسیر  مشکل حل شد و جوابی را که لازم بود می
اما آنچـه  . روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود، بدهیم

جلـد  ) یـا بیسـت  (نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل  مشکل می
لذا این ضرورت احساس شد که مطالـب  . دترجمه فارسی این تفسیر گرانمایه بو

المعـــارف   بندي و خلاصه شود و در قالب یک دائـرة  به صورت موضوعی طبقه
اي بـود کـه مــوجب   این همان انگیزه. دوستان قرارگیرد در دستــرس همه دین

  . تهیه این مجلــدات گــردید
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 ـ بدیهی است این مجلدات شامل تمامی جزئیات سوره ی قـرآن  ها و آیات اله
شود، بلکه سعی شده مطالبی انتخاب شـود کـه در تفسـیر آیـات و مفـاهیم       نمی

  . قرآنی، علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است
» تفسـیر المیـزان  «اصــول ایــن مطــالــب با تــوضیــح و تفصیــل در 

خـود المیـزان   هـا بـه    گیري آن تواند براي پی موجود است کــه خـواننــده می
براي این منظور مستند هــر مطلــب با ذکــر شمــاره مجلـــد  . مراجعه نماید

  . و شماره صفحه مربوطه و آیه مـورد استناد در هر مطلب قید گردیده است
 20صـورت دومجموعـه    تفسیرالمیزان به ترجمه است که چون نکته لازم ذکراین
ترجمـه   مراجعـه بـه   یازبـه جلدي منتشرشده بهتراسـت درصـورت ن  40جلدي و 

 المیزان، بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود، صـرف 
  .نظراز تعداد مجلدات بروید 

اي انجام گیـرد کـه    و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسمانی در مؤسسه
با هــدف نشــر معــارف قــرآن شــریـف، به صورت تفسیر، مخـتص نسـل   

  جوان، 
یس شده باشد، و استاد مسلّم، جنــاب آقـاي دکتـر محمـــد بیسـتونی،   تأس

جــانبـه بر این مجمــوعه قـرآنی شـریف   اصلاح و تنقیــح و نظــارت همــه
  . را به عهــده گیــرد

مؤسسه قرآنی تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین، و بـه منظـور تسـهیل در    
جـوان، مطالـب قرآنـی را بـه صـورت       رساندن پیام آسمانی قرآن مجید به نسل

ایـــن ابتکـــار در نشـــر    . کنـــد  هایی در قطع جیبــی منتشـــر مـی   کتاب
همیــن مجلــدات نیــز به کار رفته، تــا مطــالعــه آن در هــر شــرایــط 
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زمــانــی و مکــانی، براي جــوانان مشتاق فرهنگ الهی قرآن شریف، ساده و 
  ... آسان گردد

همه بندگانی هستیم هر یک حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست، و  و ما
  !شـود، همه از جانب اوست  آنچه انجــام شــده و می

و خاندان جلیلش بـاد کـه نخسـتین     و صلوات خدا بر محمد مصطفی 
  حاملان این 

اللهّ طباطبایی و اجـداد او، و بـر همـه     وظیفه الهی بودند، و بر علامه فقید آیۀ
اي  داران این مجموعه شریف و آباء و اجدادشان باد، که مسـلمان شایسـته   وظیفه

  ! بودند و ما را نیز در مسیــر شنــاخت اسـلام واقعی پرورش دادنـد
   1385لیله قدر سال 

  سید مهدي حبیبی امین 
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  به مکه   وانتقال نسل ابراهیم    اسماعیل : ول فصل ا

  

  مهاجــرت ابراهیم
/  113تــا  99( )....وَ قــــالَ اِنـّـــي ذاهِــــبٌ اِلــــي رَّ�ــــي سَيهَْــديــــنِ (

  )صـافـات
شـود و آن   شروع می از این آیات فصل دیگري از تاریخ زندگی ابراهیم 

از مهاجرت وي از بین قومش و آن گاه درخواست فرزند کـردنش عبارت است 
از خـدا و اجـابت خـدا درخــواست او را و در آخـر داستــان ذبــح کــردن      

  ... .جاي اسماعیل اسمـاعیل و آمـدن گـوسفنـدي به
پرست  شود که ابراهیم از پدرش و قومش که بت این مهاجرت زمانی آغاز می

از آن چنـین   48قـرآن کریم در سـوره مـریم آیـه    . گـزینـد بـودنـد دوري می
  : کنـد یــاد مـی

پرسـتید دوري و   چه به جـاي خـدا مـی    من از شمـا و آن:) ابـراهیم گفـت(«
نتیجــه   ام از پـروردگــارم بـی   خـواهی  و امیدوارم حاجـت ! کنـم گیري می کناره
  »!نباشد

 ـ    از این آیه معلوم می بـه سـوي   «: تشود که مراد آن جنـاب از ایـن کـه گف
رفتن به محلی است فارغ، تا در آن جا با فراغت و تجرد و » روم، پروردگارم می

بــوداز ســرزمین مقــدس  خــواهی از خــدا بپــردازد و آن محـل عبــارت  حاجـت 
  . "المقدس بیت"
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طلبــم همـین فـرزنــدخواهی اوسـت      که گفت از پروردگارم حاجت می این
  :کـــه فرمود

  » !از صـالحـان ببخـــش نـديمـرا فرز! پــروردگـــارا«
حلـیم  «کــه بـــه زودي فرزنـــدي    خداونــد او را بشــارت داد به ایــن

او را روزي خــواهـــد کـــرد و آن فـــرزنـــد پســـر خواهـــد      » بردبار
  . بـــود

خـوانــده اسـت و در ســوره     "حلیــم "در این آیه اسماعیل را خـداونـد 
و در قــرآن کــریم   . خـوانـده بـود "حلیـم "م را هــود نیــز پدرش ابـراهیـ

انـد بـه جـز ایـن دو      ستــوده نشــده   "حلیــم "هیچ یـک از انبیـاء بـه وصف 
  )1(. بـزرگوار

  دعاي ابراهیم براي درخواست فرزند
  )صافات/  100( )!ربَ� هَبْ � مِنَ ا�صّاِ��َ (

قرآن مجید ادبی را که خداي تعالی تعلیم پیامبران خود فرموده و آنان نیـز در  
از . اند، در آیات بسیاري نقل فرمـوده اسـت   گفتار و کردار خود آن را بروز داده

است در موقع درخــو    جمله این آداب ادبــی اســت که حضرت ابراهیم 
  فـرزنـد از خـداي تعـالی 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .242: ص 33: المیزان ج -1



15 
 

جـا کـه    دهـد، آن کار بــرده است و آیـه زیــر از چگونگــی آن خبــر می
  : عــرض کرد

  )صافات/100( )!ا�صّاِ��َ  ربَ� هَبْ � مِنَ (
نیـت   در این آیه کوتاه، ادبی بسیار والا نهفته است و آن این که ابـراهیم  

درخواست فرزنــد دارد که یک امر دنیــوي است، امـا ایـن پیامبـــر بـزرگ     
خــدا به آن جنبــه معنوي و وجهـــه خداپسندانـــه داده و آن را بـا قیـــد     

دهد در حین طلـب حــاجت خـود، از     مقیــد کرده است، که نشان می "صالح"
روردگار خــود پنــاه بــرده    شر اولاد ناخلــف و ناصالح بیزاري جسته و به پ

خـواهـد فـرزنـدي صالــح است، لذا با ایـن قیـــد    است و فرزندي را کـه می
بیشتر به جنبه معنــوي و الهی این درخواســت تأکید کـرده اسـت، تـا صـرف    

  )1(! یک درخواست دنیوي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 128: ص  12: المیزان ج  -1
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  بشـارت تولد اسمـاعیل
ناهُ بِغُلامٍ حَليمٍ ( ْ   ) صافات/  113تا  99()... فَ�َ��

رسـاند آیـات فـوق در سـوره      را مـی  بشـارتی که تـولــد اسمــاعیل   
  : فرماید جاکه می است، آن "صافات"

  » ....پس او را بــه پسـري بـردبـار بشـارت دادیـم«
شـود   و ماجراي قربانی کـردن ایـن پسـر را نیـز در ایـن آیـات متـذکـر می

  : دهد جـا کـه ادامـه می و تــا آن
  دهیـم،  مــا نیکــوکــاران را چنیـــن پــاداش مـی...«

  !او از بنــــــدگـــــــان مــــؤمـــن مـــــا بــــــود
  یـــــــم، بشـــــــارت داد اقو او را بــــه اسحـــــ

  کــــه پیغمبـــــر و در شمـــــار صالحـــــان بـود، 
  ق بـرکت دادیـم، او بـر او و بـر اسحـ

کـار علنـی خـواهنـد  هـا اشخــاص صـالـح و اشخـاص ستم و از نسـل آن
  » .بـــود

برد و  گاه می دهد که او را به قربان بنابراین، در اول آیات بشارت به پسري می
کنـد، مجـددا موضـوع     این که به صدق رسیدن رؤیاي ابراهیم را بیان می پس از

  . سازد ق را خاطرنشان میابشارت تولد اسح
ق بوده و چند سال اتر از اسح مسئله مورداتفاق است که اسماعیل بزرگ و این

ق از ســاره  اق از مادرش هاجر به دنیا آمـده اسـت، ولـی اسـح    اجلوتر از اسح
  )1(. متـولد شده است
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  تولد اسماعیل و انتقال او به مکه
ـــدَ بَ�تِْــكَ ( ـــرِ ذي زَرْعٍ عِنْ ��تــــي بِـــوادٍ َ�يْ رَ��نــــا اِنّـــي اسَْــكَنتُْ مِـــنْ ذُر�

مِ    )....ا�مُْحَر�
  )ابراهیم/  41(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 212: ص  20: المیــــــــــزان ج  -1
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یخ تنهائی هاجر وفرزند خردسالش در سرزمین مکـه و سرگذشـت آبـاد    تار
آب و گیاه، به همراه سرگذشت سالیان دراز تبـدیل آن خشـک    شدن آن دره بی

هـا انسـان موحـد و مـؤمن خدا، تاریخی است که  خاکدان به کعبه آمـال میلیون
اندگــار بعد هر قدم و هر حرکت در آن تبدیــل به شعائــر و مراسم زیبـا و مـ

  .... از ظهـور اسـلام گردیده است
براي ثبت صحیـــح آن در صحیفـــه    ایــن تاریـخ را امــام صــادق 

  : فرمــایـــــد تاریــخ چنیـــن نقـــل می
 "هـاجــر "همیــن کــه   . در بـادیـه شــام منــزل داشـت    ابـراهیم «

غمگیـن گشـت، چـون او فـرزنـد نــداشت و   "ســاره"اسمـاعیـل را بــزاد، 
  بـه همیـن جهـت همــواره 

ـــم  ــی   ابراهی ــت م ـــر اذی ـــوص هـاج ــاکش   را در خص ـــرد و غمن ک
و وحـی  خـداي عزوجـل بـد   . ابراهیم نزد خـدا شکایـــت کـرد   . ساخــت می

فرستــاد که زن به منزلــه دنده کج اســت، اگر به همــان کجی وي بسازي از 
  ! شوي و اگر بخواهــی راستش کنی، او را خواهــی کشت منــد می او بهره
  . بیرون بیاورد را از شام دادتا اسماعیل و مادرش گاه دستورش آن

  ! ـ پروردگارا کجا ببرمپرسید
  من،  به حرم من و امـن: فرمود

  ! ام و آن سرزمین مکه است اي که در زمین خلق کرده و اولین بقعه
نــازل کــرد و    بــرایش  "بـراق "پس از آن خـداي تعـالی، جبرئیـل را بـا   

اسمـاعیل را و خـود ابـراهیــم را، بــر آن ســوار کــرد و بــه راه     هـاجـر و
  . افتـاد
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ت و نخلســتانی ابــراهیم از هــیچ نقطــه خــوش آب و هــوا و از هــیچ زراعــ
  : پرسید که از جبرئیل می گذشت، مگر ایـن نمی

  : گفـت جا بـاید پیاده شویم؟ جبـرئیل مـی جاســت آن محل؟ این این
  !نه پیش برو، پیش برو

  . رسیـدنـد "مکّـه"رانـدنـد تــا بــه ســرزمیـن  چنــان پیش مـی هـم
انـه خـدا در آن   ابـراهیـم، هـاجـر و اسمــاعیل را در همـین محلـی کـه خ    

  ساخته شد، 
عهــد بسته بود که خودش پیاده نشود تـا   "ساره"پیـاده کـرد و چــون بـا 

  . نزد او بـرگردد، خودش پیاده نشد
  در محلی کـه فعـلاً چـاه زمــزم قــرار دارد، درختــی بـود، هـاجر      

آن راحـت   درخت انداخت تا در زیر سایه اي که همراه داشت روي شاخه پارچه
  . باشد

جا منزل داد و خواسـت تـا بـه طـرف      اش را در آن همین که ابراهیم خانواده
) انگیـز اســت، آور و حیرت که راستی ایمانش شگفت(ساره برگــردد، هـاجـر 

  :یک کلمـه پـرسیــد
روي که نه انیســی و نه آبــی و  گذاري و می آیا مــا را در سرزمینــی می 

  اي در آن هســــت؟  نه دانــــــه
  : ابــراهیــــم گفــــــــت

  خـدائی که مرا به این عمل فرمـان داده،  
  !کند  از هر چیز دیگري شما را کفایت می
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کــوهــی  ( "کـــداء "کـه بـه کـوه  همیـن. این بگفـت و راهـی شــام شـد
و درون ایــــن دره (رسیـــد نگـاهــــی بـــه عقــــب ) طـــوي اســـت در ذي

  :انــداخــت و گفـــت) خشــک
��تـــي بِـــوادٍ َ�يـْـــرِ ذي زَرْعٍ عِنـْـــدَ بَ�تِْــــكَ ( رَ��نــا اِنّـــي اسَْــكَنتُْ مِــنْ ذُر�

مِ    )....ا�مُْحَر�
آب و گیـــــاه   ام را در وادي بــــی  مـــــن ذریــــه  ! پــروردگــارا« 

ید که نماز بـه  بدین ام !پـــــروردگــــارا. جـــــاي دادم، نزد بیت محترمت
  هائی از مردم را متمایل به سوي ایشان کن،  پس دل !پا دارند 

» !بـاشـد کـــه شکــــر گـــزارنـــــد  ! شـان بــده هـا روزي و از میـوه
  )ابراهیم/  41(

  ....را بگفـــــــت و بــرفــــــت ایـــن
تشنه پس همین که آفتاب طلوع کرد و پس از ساعتی هوا گرم شد، اسماعیل 

کنند بیامد و بر  می "سعی"هاجر برخاست و در محلی که امروز حاجیان . گشت
زنـد و   برآمد، دید که در بلندي رو به رو چیزي مانند آب برق می "صفا"بلندي 

  خیال کرد که آب است، 
رسید و همـین کـه    "مروه"از صفا پائین آمد و دوان دوان بدان سو شد تا به 
  . بالاي مروه رفت اسماعیـــل از نظـرش ناپدید گشت

نـاچـار دوبــاره بــه طــرف    ) گویـا لمعان سراب مانع دیدش شـده بـود،(
  .صفـا آمــد

، ایـن  و این عمل را هفت بار تکرار کرد و در نوبت هفتم وقتی به مروه رسید
  ! بار اسماعیل را دید و دید که آبی از زیر پاي او جریان یافته است

هاي  اي که زیارت حج نصیبش شده و پاي لخت خود را روي سنگ خواننده(
تواند رنج هفـت بـار    تیز بلندي باقی مانده از سنگستان مروه یا صفا گذاشته، می
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رکت هـاجر را در  هــاي خارا را احساس کند و معنی ح دویدن روي این سنگ
  !) آن آتش سوزان بفهمد

  

  جاري شدن آب زمزم و آغاز آبادانی مکه
هاجر نزد اسماعیل برگشت و از اطراف کودك مقـداري شن جمع آوري کرد 
و جلـو آب را گـرفت چـون آب جـریـان داشـت و از همــان روز آن آب را   

بـه معنــاي جمــع کـــردن و گــرفتــن       "زمــزم"نامیدند، چــون  "زمزم"
  . جلـوي آب است

ان هـوا و وحـوش از وقتـی ایـن آب در سـرزمیـن مکـه پیـدا شـد، مـرغـ
صحـرا بـه طرف مکه آمد و شد را شروع کردند و آن جا را محـل امنـی بـراي    

منـزل   "ذي المْجازِ عرَفات"که در  "جرْهم"از سوي دیگر قوم . خود قرار دادند
همین . کنند داشتند متوجه شدند که مرغان و وحوش به سوي مکه آمد و شد می

ها را تعقیب کردنـد تـا    اند آن نه و مسکن گرفتهکه فهمیدند مرغان در آن طرف لا
انـد و   رسیدند به یک زن و یک کودك، که در آن محل زیـر درختی منزل کـرده 

  . فهمیدند که آب به خاطر آن دو تن در آن جا پیدا شده است
کنـی؟ و ایـن بچـه کیسـت؟      کار می جا چه تو کیستی و این: از هاجر پرسیدند

  : هاجر گفت
او  هستم و این فرزنداوست که خدااز من به "الرحمان  اهیم خلیلُابر"من کنیز  

جـا آورد و منـزل    است و خداي تعالی او رامأمورکرده تا ما را بدین ارزانی داشته
  : قوم جرهم گفتنـد. دهد
  دهی که در نزدیکی شما منزل کنیم؟  آیا به ما اجازه می 

  . بیـایـد بــایـد بــاشـد تـا ابــراهیـم :  هاجـر گفـت
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  : بعـد از سـه روز ابـراهیم آمـد و هـاجـر عرضه داشت
خواهنـد   در این نزدیکی مردمی از جرهم سکونت دارند و از شما اجازه مـی  

  دهی؟  شان می در این سرزمین و نزدیک به ما منزل کنند، آیا اجازه
داد و آمـدنـد هـاجـر بـه قــوم جـرهـم اطـلاع ! بلــه: ابـراهیـم فـرمـود

هـاجـر و اسمـاعیــل بــا   . ها برافراشتنـد و نـزدیـک وي منزل کردند و خیمه
  . آنـان مــأنـوس شدند

بـار دیگر که ابراهیم به دیدن هاجر آمد، جمعیت بسیاري در آن جـا دیـد و   
رفته رفته اسماعیل به راه افتاد و قوم جرهم هر یـک نفـر   . سخت خوشحال شد

گوسفند به اسماعیل بخشیده بودند و هاجر واسماعیل با همان ایشان یکی دو تا 
  .کردند گوسفندان زندگی می

  

  جوانی اسماعیل و بناي خانه کعبه
همیــن که اسماعیل به حد مــردان رسید، خداي تعالــی دستور داد تا خانه 

  :) جــا که امــام فرمـود تا آن... (را بنــا کننــد "کعبه"
دانسـت   او نمـی . به ابراهیم دستور داد تا کعبه را بسـازد  و چون خداي تعالی 

. ابراهیم شروع به کار کرد.جبرئیل را فرستاد تا نقشه خانه را بکشد . کجا بنا کند
. مصالح آورد و آن جناب خانه را تا نـه ذراع بـالا بـرد   "ذي طوُي"اسماعیل از 

دیـوار   رامشخص کـرد و ابـراهیم سـنگی از   "حجرالاسود"مجددا جبرئیل جاي 
! را در جاي آن قرار داد همان جائی که الان هست "حجراُلاَْسود"بیرون آورد و 

یکی به طرف مشرق . بعد از آن که خانه ساخته شد، دوتا در برایش درست کرد
نامیده شد، سقف خانه را بـا   "مستَجار "درب غربی . و در دیگري طرف مغرب
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هاجر پتوئی که با خود داشت بر در کعبه بپوشانید و "اذخر"تنه درختان و شاخه 
  . بیفکنــد و زیــر آن چــادر زنـدگـی کـرد

را  "حـج "بعد از آن که ساختمان خانه تمام شد، ابـراهیم و اسـماعیل عمـل    
  . انجام دادند

بــه قــدر   : جبرئیل نازل شـد و بـه ابـراهیـم گفت "ذي الحجه"روز هشتم 
بـه همـین جهـــت روز    . رفات آب نبـود چون در منی و ع! کفـایت آب بـردار

  . نـامیـــدنــد "تَـرْوِیـه "هشتــم ذي الحجــه را روز 
بـرد و شـب را در منــی بــه ســر     "منـی "پس ابـراهیـم را از مکـه بـه 

دستور داده بـود به ابـراهیم نیــز دسـتور     "آدم"بـردنـد و همان کارها را که به 
  ابراهیم بعـد از فراغت . داد

  : از بنـــاي کعبــه گفت
هـا کـه ایمـان  این شهر را امن و مأمن قرار ده، و مـردمش را آن! پروردگارا 

هاي  منظور ابراهیم از میوه، میوه:) امام فرمود!(هــا روزي بده اند از میــوه آورده
ها بگرداند تا سایر مردم با آنان انس  یعنی خدا مردم مکه را محبوب دل. دل بود
در  نقـل از امـام صـادق    ! (ند و به سوي ایشان بیایند، مکرر هم بیایندبورز

  )1( )تفسیر قمی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 133: ص  2: المیـزان ج  -1
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  داستان ذبح اسمـاعیل
/  113تـا   99( )....اذَْبـَحُـــكَ قالَ يا ُ�َ�� اِنـّـي ارَي فـِـي الـْـمَنــامِ انَـّـي (

  )صافات
همین که خداي تعالی پسري به ابراهیم داد و آن پسر نشو و نما کرد و به حد 

منظور از رسیــدن به حد سعی و کـار، رسـیدن بـه آن    (کار و کوشش رسیــد، 
تواند به سـوي حوایـــج زندگـــی    حد از عمر است کــه آدمــی عادتــا می

در ایـن زمـان ابـراهیـم بــه او  ) یـن همـان سـن بلـوغ است،خود برخیزد و ا
  :گفـــت

  کنم،  بینم که تو را ذبح می در خواب می! پسرم«
  نظـرت در ایـن بـاره چیســـت؟ 

  : گفت
  ! اي انجام ده چـه مـأمـور شده پـدرجـان، بدان 

  » !کــه انشــاءاللهّ مــرا از صابران خواهی یافت
مـن  "در خواب دید و عبارت  این آیه حکایت رؤیائی است که ابراهیم 

که این صحنــه را مکرر در خواب دیـده   دلالت دارد بر این "بینم  در خواب می
تـو  : خواهـد بگویـــد   کنــد و مـی  آن گاه از پســرش نظرخواهــی می. است

یـــف مــــرا   درباره سرنوشت خـودت فکـر کـــن و تصمیــم بگیــر و تکل     
  ! روشـــن ســاز

در رؤیاي خود فهمیده بـود   این جمله خود دلیل است بر این که ابراهیم 
تعالی او را امر کرده تا فرزندش را قربانی کند وگرنـه صـرف ایـن کـه      که خداي

کند، دلیل بر ایـن نیسـت کـه کشـتن فرزنـد       خواب دیده فرزندش را قربانی می
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پس در حقیقت، امري که در خواب به او شده بود به صورت  برایش جایز باشد،
نتیجه امر در برابرش ممثل شده است و بـه همـین جهـت کـه چنـین مطلبـی را       

  دهد؟  فهمیده بود فرزندش را امتحان کرد تا ببیند او چه جوابی می
پـــدر جـــان هرچــه مأمـــور     «: اسمــاعیــل پـــاســـخ داد کــــه 

  »!اي بکــــن شـــده
این جمله اظهار رضایت اسماعیل است نسبت به سر بریدن و ذبـح خـودش،   

و "بکـن ": چیزي که هست این اظهار رضایت را به صـورت امـر آورد و گفـت   
مـرا ذبـح   "و نگفـت  » !اي چه را که بدان مأمور شـده  بکن آن": مخصوصا گفت

امــر   براي اشاره به این بـوده کـه بفهمـانـد، پـدرش مــأمــور بــه ایـن   "کن
  . اي نـداشـت بـوده و بـه جـز اطاعت و انجام آن مـأمـوریـت چـاره

در صـدد  "انشاءاللهّ مرا از صابران خواهی یافـت، "سپس اسماعیل با عبارت 
من از این که مرا قربـانی   :د کردن پدر برآمد و خواست بگویدجوئی و خشنو دل
پدرش جز ایـن چیـزي    او در پاسخ. کنم تابی نمی کنی به هیچ وجه اظهار بی می

نگفت که باعث ناراحتی پدر شود و از دیدن جسد به خون آغشته فرزنـدش بـه   
. هیجان درآید، بلکه سخنی گفت که اندوهش پس از دیدن آن منظره کاسته شود

مقیـد کـرد "انشـاءاللهّ "این کلام خود را که یک دنیا صفـا در آن بـود بـا قیـد 
  . دتـا صفـاي بیشتـري پیـدا کنـ

  : شـود چــون با آوردن چنان قیـــدي معناي کلامش چنیـن می
کنم، اتّصافم به ایـن صـفت پسـندیده از     من اگر گفتم در این حادثه صبر می 

خودم نیست و زمام امرم به دست خودم نیست، بلکه هـر چـه دارم از مـواهبی    
اسـت و   هائی است که خدا بر من نهاده تت که خدا به من ارزانی داشت و مناس
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تـوانـــد   اگر او بخواهد من داراي چنیــن صبــري خـواهــم شــد و او مـی     
  !نخواهــد و ایــن صبــر را از من بگیــرد

تسلیم امر خـدا شـدنـد و بـه آن رضـایت دادنـد و  ابراهیم و اسماعیل 
  :فرماید جا بود که خدا می این... ابـراهیـم فرزندش را به پهلوي پیشانی خواباند

  مــا نــــدایش دادیـــم کـــه «
  !اي ابــــراهیـــم 

  !مأموریت را به انجام رساندي
  ) صافات/  105و  104(» !به تحقیق رؤیا را تصدیق کردي

: با این عبارت، خداوند با آن رؤیا معامله رؤیاي راست و صادق نمود، یعنـی 
امتثال نمودي براي امتحان تـو و  امري کـه مـا در آن رؤیـا بـه تـو کردیم و تو 

تعیین میزان بنـدگی تـو بـود، که در امتثال چنین امري همین که آمـاده شــدي  
آن را انجـام دهـی، کـافـی اســت، چــون همیـن مقـدار از امتثــال میــزان   

  !کنــد  بنـدگـی تـو را معیـــن مـی
انــــی کــــردن خـداونــــد متعــــال بـــا اشـــاره بــــه داستــــان قـربــ

  : فرماید دشوار بود، می اسمــاعیــل کــه در آن آزمایشی سخت و محنتی
  !دهیم همین منوال نیکوکاران را جزاء می ما به

هاي به ظاهر شاق و دشوار و در واقع آسـان برایشـان پـیش     نخست امتحان
در  آوریم تا وقتــی به شایستگی از امتحــان درآمدند، بهتریــن جزاء را هم می

گـوئیم کـه در    دهیــم و این بدان دلیـــل مـی   دنیا و هم در آخرت به ایشان می
داستــان ابراهیم به روشنی دیدند که امتحانــش صرف امتحان بـود و واقعیـت   

  . نداشت، ولـی همـان ظاهـر هــم بسیار شـاق و نــاگـوار بــود
  : فرمــایـــــد قـرآن مجیـــد می
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دَينْاهُ بِذِبْ (
  )!حٍ عَظيمٍ وَ فَ

 107(» !مـا فـرزنـدان او را فــــداء دادیـــم، بــــه ذبحــی عظیــــم«
  )صافات/ 

بنابر روایات اسلامی این فداء عبارت بـود از قـوچی کـه جبرئیـل از ناحیـه      
بودن ذبح، بزرگی جثه و یا حرمـت خـود آن   "عظیم"مراد به . خداي تعالی آورد

که از ناحیـه خـدا آمــد تــا بــه عنــوان     قوچ نیست بلکه مراد همیــن است 
عـــوض از اسمـاعیـل قـربـانـی شـود و نیـز عظمــت آن ذبح ایـن بود کـه  

  .خــداي تعالـی آن را عـوض اسماعیل قرار داد
  : فرماید سپس خداوند می

  و نام نیکش را در آیندگان حفظ نمودیم، «
  !ســلام بر ابراهیـم

  !دهیم  جزاء می ما این چنین نیکوکـاران را
آري، راســتی، او از بنـدگـــان مــؤمن مــا بــود، و مـــــا او را بــــه       

بشــارت دادیـم در حالی کـه پیامبــري از صـالحــان بـاشــد، و     "قااسحـ"
بــــر او بـــر اسحـق بـــرکـت نهـادیــم، و از ذریــــــــه او بعضــــی    

» !خــود ســتم کردنــد نیکـوکـــــــار بــــودنـــــــد، و بعضــی آشــکارا بــه
  )صافات/113تا108(
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  داستان ذبح اسماعیل در روایات
ق روایـت شــده  االبیــان از ابـن اسحـ در روایــات اســلامـی، در مجمـع

  :کــه گفـــت
خواست اسماعیل و مادرش هاجر را دیدار کنـد بـرایش    ابراهیم هر وقت می

. رسـید  شد و قبل از ظهر به مکه می آوردند، صبح از شام سوار براق می براق می
اش در شام بود و این آمـد و   کرد و شب نزد خانواده بعدازظهر از مکه حرکت می

رسید و پدرش وقتی در چنان ادامه داشت تا آن که اسماعیل به حد رشد  شد هم
کند، جریـان را بـه او نگفـت و در روزي کـه      خواب دید که اسماعیل را ذبح می

همـراه خـود طنـابی و کـاردي     : خواست این وحی را عملی کند به او فرمود می
پس همین که بـه آن دره  . بردار تا به اتفاق به این دره کوه برویم و هیزم بیاوریم

او را از دسـتوري کـه    د رسـیدند ابـراهیم   بـو  "دره ثبیر"خلوت که نامش 
پـدرجان بـا   : اسـماعیل گفـت  . کـرد  او داده بـود آگـاه   وي به تعالی درباره خداي
کن تا خـون   خودرا جمع طناب دست و پاي مرا ببندتا دست و پا نزنم و دامن این

  . را نیالاید و مادرم آن خون را نبیند من آن
به سرعت کارد را بر گلـویم بزن تا زودتر راحـت  کارد خود را نیز تیز کن و 

  . شوم، چـــون مــرگ سخــت اســـت
پسـرم راستــی چــه کمـــک کــار خـوبـــی     : گفــت   ابراهیــم 

  !هستـی بـراي مـن در اطـــاعـــت فـرمـــان خــدا 
به این جا  رسد کند تا می چنان نقل می ق دنبال داستان را هماآن گاه، ابن اسح

خم شد و با کاردي که به دست داشت خواست تا گلوي فرزنـد   که ابراهیم 
از یـک سـو اسمـاعیــل را  . را قطع کنـد و جبـرئیـل کـارد او را بـرگـردانیـد
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از زیـر دسـت پـدر کنـار کشیـد و از ســوي دیگــر از نــاحیــه دره ثبیــر     
قــــرار داد و از طـــرف دســت چـــپ      قــوچ را بـه جـاي اسمــاعیــل
  !ـ اي ابراهیـم : مسجــد حنیـف صدائی برخاست
  رؤیاي خود را تصدیق کردي، 
  !و دستـور خـدا را انجام دادي

  

  اسماعیل در تورات
به طوري که در فصل نهم بخش پیشین گفته شد تورات، نام فرزند ابـراهیم را  

بـرده بــه   دانـد، در حـالی کـه ذبیح نـام می "قااسحـ"که موضوع قربانی بـود 
بـوده   شود، فرزندش اسـماعیل   کریم استفاده می طـوري کـه از آیـات قرآن

  !   ق انه اسح
از طـرف دیگـر تـورات تصـریـح دارد بـه ایـن کـه اسمـاعیــل چهــارده   

  : دگوی ســال قبــل از اسحــق به دنیــا آمد، می
و چــون به ســاره استهــزاء کرد ابراهیــم او را با مــادرش از خـــود  "

  ". آب و علفـــی بـرد طرد کــرد و بــه وادي بـی
اي آب را به آن  گـاه داستان عطش هاجـر و اسمـاعیل را و این که فرشته آن

  . دو نشان داد، ذکـر نمـوده است
  : کنــد  تـانـش بیـان مـیاین تناقض دارد بـا ایـن کـه ضمـن داس

  ".دادنش را نبیند هاجر بچه خود را زیر درختی انداخت تا جان"
از ایـن جملـه و جمـلات دیگـري کـه تـورات در بیـان ایـن داسـتان دارد  

  . شــود که اسماعیل در آن وادي کـودکـی شیرخواره بـوده است استفاده می
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بـوده   اي شـیرخواره  بچه ایام ناب در آنج که آن نیز وارد شده در روایات اسلامی
  .است
بچه شیرخواره بوده "با قسمت دوم که  "استهزاء ساره"قسمت اول داستان و (

  .) کاملاً متناقض است"است 
  . اعتنائی نقل کرده است تـورات، داستان اسماعیــل را با کمال بی

سماعیل جـز  از ا اسرائیل است بیان داشته و ق که پدر بنیاتنها شرحی از اسح
. اي از مطالب که مایه توهین و تحقیر آن حضرت است، یادي نکرده است به پاره

  . تازه همین مقـدار هم که یاد کرده خالی از تناقض نیست
خـداونـد بـه ابـراهیـم خطاب کـرد که مـن نسـل تـو را از    ": یک بار گفته

  ".کنم ق منشعــب میااسح
  : بار دیگر گفته

ـاب کـرد کــه مــن نسـل تـو را از پشت اسمــاعیل  خداوند بـه وي خط"
  "!دهم جـدا ساخته و بــه زودي او را امتــی بزرگ قرار می

جاي دیگر اسماعیل را انسانی وحشی و ناسازگار با مردم و موجودي معرفی 
رمیدند، انسانی که از کودکی نشو و نمایش در تیرانـدازي   کرده که مردم از او می

ص  14المیـزان ج  !!! (ه و پـدر و مادر او را از خود رانده بودندبوده و اهل خان
34 ()1(  
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  شخصیـت اسماعیل در قرآن
قرآن مجیـد از جملـه ادب پیـامبـران الهـی، دعـا و ادبــی را از حضــرت   

را چنـین بیـان    که آیات زیـر جزئیـات آن   کند نقل می ابـراهیـم و اسماعیل 
  :کنند می
  پـس مـــا او را بشــــارت بــه فــرزنــدي بــردبـار دادیــم، «

  پس وقتی که در خدمت پــدر به حد بلوغ رسید و کارآمد شد، 
  : پدرش به او گفت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 242: ص  33: المیــــــــزان ج -1
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  !کنـم  بینم که تو را ذبـح مـی مـن در خــواب می! اي فرزندم 
  بینـی؟  فکـر کـن و بگــو کـه ایـن کـار را چگـونـه مـی

  : گفــــت
  شـوي،  چه را که بدان مأمور مـی آر آن جاي به! اي پدر

و  101(» !زودي خــواهی دیــد کــه مــن از صــابرین هســتم و انشــاءاللهّ بــه
  )صافات/102

کنیم کـه نسـبت بـه     ملاحظه می تگو اولین ادبی را از اسماعیل در این گف
پروردگـار خـود رعایـت کـرده      به آن ادب را نسبت پدر ارائه داده ولکن در پایان
ابـراهیم خلیـل    به پدري چون حضـرت  ادب نسبت است، علاوه بر این که رعایت

  .باشد تعالی نیز می خداي ادب 
او خواست تا دربـاره خـود   اب خود را براي او نقل کرد، از وقتی پدرش خو

  ! و رأي خود را بگوید فکري کند
  . نسبت به فـرزنــدش  این خود ادبـــی بود از ابراهیــم 

را خـود  چـون این خـواب یـک مـأمــوریت الهــی بــود و ایــن نکتـه       (
چـــه را که بـدان مـأمور    آر آن جـاي اي پـدر بـه :اسماعیل متذکر شـد و گفت

  !)شوي می
در این پاسخ او ادب را نسبت به پدر نشان داد، زیرا نگفت که رأي من چنین 

دانست که پـدر   او می "!من در مقابل تو رأئی ندارم"بلکه خواست بگوید ! است
جز امتثال امر پــروردگــارش چـاره نـدارد و لـذا خـواست پـدر را خشنـود 

  . ســازد
به زودي خـواهی  ": گري هم که اسماعیل به کار برد این بود که گفتادب دی
  یافت که 
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  . زیرا با این کلام خود نیز پدر را خشنود کرد "من از صابرینم انشاءاللهّ 
  . رســــانـــــد هــا ادب او را نسبــــت بـــه پـــدر مـــی همــه این

اي که راجع به تحمـل   دهادبی هم نسبت به خداي تعالی به خرج داد، زیرا وع
و صبر خود داد به طور قطع و جزم نداد بلکه آن را به مشیت الهی مقید ساخت، 

دانست که در وعده صریح و قطعی دادن و آن را به مشـیت الهـی مقیـد     چون می
نساختن شـائبــه استقـلال در سببیــت اســت و ســاحـت مقـــدس نبـوت 

  )1(. براستهــا م گــونــه شائبه از ایــن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 133: ص  12: المیـزان ج  -1



34 
 

  

  ازدواج اسماعیل
بـه مکـه و انتقـال هـاجر و اسـماعیل بـه ایـن         تاریخ مهاجرت ابراهیم 

سرزمین مقدس و چگونگی تفصیل دو سفر بعدي ابراهیم و ازدواج اسـماعیل، از  
  : چنین نقل شده است) در مجمع البیان(زبان ابن عباس 

اسماعیل و هـاجر را بـه مکـه آورد و در آن جـا      بعد از آن که ابراهیم «
آمدند و با اجـازه هـاجر در آن    "جرْهم"ی که قوم گذاشت و رفت و بعد از مدت

سرزمین منزل کــردنــد و اسمـاعیــل هـم بـه ســن ازدواج رسیـــد و بــا   
  . دختــري از جـرْهـــم ازدواج کرد، هاجر از دنیا رفـت

اجـازه خـواست تـا سـري بـه هـاجــر و   "ساره"پس ابراهیم از همسرش 
جـا از مــرکب   بـا این شرط مـوافقت کـرد کـه در آناسمـاعیـل بزنـد، سـاره 

به سوي مکه حرکت کرد، وقتـی رسـید فهمیـد     ابراهیم . خـود پیـاده نشود
  : هاجر از دنیا رفته است، لاجرم به خانه اسماعیل رفت و از همسر او پرسید

  : ـ شــوهـرت کجاسـت ؟ گفـت
  جا نیست، رفته شکارکند،  ـ این

کـرد و همیشـه  رسمش این بود که در داخل حـرم شکـار نمی اسماعیل 
  . گشت کــرد و برمی رفت بیـرون حـرم شکـار می می

  : بـــــه آن زن گفــــــت ابــراهیــم 
  : از من پذیرائــی کنـی؟ گفت توانی ـ آیا تو می

ـن نیسـت کــه بفــرستـــم  ـ نـه، چون چیزي نـدارم و کسـی هـم بـا مـ
  !طعــــامــی تهیه کنـد

  : فــرمـــود   ابـــراهیـــم 
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  : وقتی همسرت به خانه آمد سلام مرا به او برسان و بگو 
  !ات را عـوض کن  عتبـه خـانـه 

  . این سفارش را کــرد و رفـت
و به همسـرش  آمد، بوي پدر را احساس کرد  خانه سو، چون اسماعیل به از آن
  :فرمود

  : آیا کسی بـه خـانـه آمـد؟ گفت 
  !پیرمـردي داراي شمـائلـی چنیـن و چنـان آمــد : آري 

منظــور زن از بیان شمائــل آن جنـــاب تـوهین بـه ابراهیـــم و سـبک       
  .شمــردن او بود

  : اسمـــاعیـــل پـــرسیـــــد
  راستـی سفارشی و پیامی نداد؟  

  : زن گفـت
  : ه من گفت به شوهرت وقتی آمد سلام برسان و بگوچرا؟ ب 
  ! را عوض کن ات عتبـه در خانــه 

منظــور پــدر را فهمیـــد و همســـر خـــود را طــلاق      اسمـاعیل 
  . گفـت و بــا زنـــی دیگـــــر ازدواج کـــــرد

زیـارت   تـا بـه    گرفت از ساره اجازه داند، دوباره ابراهیم که خدا می بعداز مدتی
  . چنان اجازه داد به شرطی که پیاده نشود اسماعیل بیاید، ساره هم

حــرکـــت کـــرد و بـــه مکــــه بــه در خـــانــه       ابــراهیــم 
  :اسمــاعیـــل آمـــد و از همســــــرش پــــرسیـــد

  : شــوهـرت کجــاسـت؟ گفـت 
  گردد،  للهّ به زودي برمیرفتــه است تا شکاري کند و انشاءا 
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  !خدا رحمتت کند! فعلاً پیاده شو
  : ابـــــراهیـــم فـــرمـــــود

  آیا چیـزي بـراي پذیــرائی من در خانـه داري؟  
  ! بلــــی: گفــــت 

و بـلادرنگ قـدحی شیر و مقـداري گوشت بیاورد و ابراهیم او را به برکـت  
  . دعا کرد

اگر همسر اسماعیل آن روز براي ابراهیم نان و یا گندم و یـا خرمـائی آورده   
شد که شهــر مکه از هر جاي دیگـر دنیـا    بود، نتیجــه دعاي ابراهیــم این می

  ! شــد داراي گندم و جو و خرمــاي بیشتــري می
  : جناب گفت به هرحال همسر اسماعیل به آن

  !پیاده شو تا سرت را بشویــم 
 "مقام ابـراهیم "لاجرم عروسش این سنگی را که فعلاً ! ابراهیم پیاده نشد ولی

است، بیاورد و زیر پاي او نهاد و ابراهیم قدم بر آن سنگ گذاشت، کـه تـاکنون   
آن گاه آب آورد و سمــت راست سـر  . جاي قدمش در آن سنگ باقــی است

سـرش را  ابراهیم را بشست، سپس مقام را به طرف چپ او برد و سـمت چـپ   
  : آن گاه ابراهیم فرمود. شست و اثر پاي چپ ابراهیم نیز در سنگ ماند

  :او بگو خانه آمد، سلامش برسان و به چون شوهرت به 
  !ات درست شد حالا درب خانه 

این بگفت برفت، پس چون اسماعیل به خانه آمد و بوي پدر را احساس کرد 
  : گفت آیـا کسـی بـه نــزدت آمد؟: از همســرش پرسید

بلی، پیرمردي زیباتر از هر مرد دیگر و خوشبوتر از همه مردم، نزدم آمـد و   
به من چنین و چنان گفــت و من نیـــز بـــه او چنیـــن و چنـان گفتـــم و      
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سـرش را شستــم و این جــاي پــاي اوسـت کـه بـر روي ایـــن سنـــگ      
  !مانــده اســت

  : اسمـــاعیــــــل گفــــــــت
  )1(» !م ابـراهیـم بـــــوداو پدر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 131: ص  2: المیـزان ج  1
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    نسل اسماعیل :فصل دوم

  

  فرزندان ابراهیم کیستند؟
َ�َ امِنا وَاجْنُ�ْ� وَ بَِ�� انَْ َ�عْبُ ( صْنامَ وَ اِذْ قالَ اِبرْاهيمُ ربَ� اجْعَلْ هذَا اْ�َ   )!دَ الاْ َ
  )ابراهیم/  35(

در ضمن دعا براي امنیت شهر مکه از خدا خواست که خود او و  ابراهیم 
  : فرزندانش را از پرستش اصنام نگه دارد

  : و چــون ابــراهیــم گفـــــت«
  !پــــروردگـــارا

  ایــن شهــر را امــــن گـــردان 
  » !را عبادت کنیم، برکناردار که بتان و من و فرزندانم را از این

در حق فرزندان خود فرمود، شامل تمـامی فرزنـدانی    دعائی که ابراهیم 
ق، اها عبارتند از دودمان اسماعیل و اسـح  شود که از نسل او پدید آیند و آن می

شـود، بـر    بلافصل اطلاق می طــور که بر فرزند در عرب همان "ابن"زیرا کلمه 
قـرآن کریـــم، ابـــراهیم    . شـــود  هاي بعدي نیز اطـــلاق مـی  فرزندان پشت

خوانــــده و فرمـوده    خدا  را پدر مــردم عرب و یهود زمان رسول 
  : است

  )71(فرزندان ابراهیم کیستند؟ 
  )حج/78( )!ِ�ل�ةَ ابَيُ�مْ اِبرْاهيمَ (
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هم بـر یهودیـــان عصـــر    ) فرزنــدان یعقــوب(اسرائیــل  و اطــلاق بنی
نــزول قرآن از این باب است، که شاید در چهل و چند جاي قرآن اطلاق شـده  

  . باشد
کـرد هـم    پرستی را از خدا درخواست می دوري از بت وقتی هم ابراهیم 

ود به آن معنائی که گفته شد درخواست براي خــودش و هم براي فرزنــدان خ
  )1(. کرده است

  
  فرزندان واقعی ابراهیم کیستند؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 107: ص  23: المیــزان ج  -1
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  )ابراهیم/36( )....َ�مَنْ تبَِعَ� فَانِ�هُ مِّ� (
هر که مرا پیــروي کنـــد از  «: وددر دعــاي خـود فـرمـــ ابراهیــم 

  » !مــن اســـت و هر که عصیــان مــن کند، تــو آمـرزگـار و رحیمی
اي از  دو عبارت وجـود دارد کـه در هـر دو نشـانه     در این بیان ابراهیم 

صرف پیـروي در   "پیروي "فهماند که مقصود از  حرکت و راه مشهود است و می
توحید نیست، بلکـه در راه او افتـادن و سـیر کـردن اسـت و      عقیده و اعتقاد به 

اي است که اساسش اعتقاد به وحدانیت خداي سبحان اسـت و در   سلوك طریقه
  دامن او آویختن و در معرض او 

  . دور دارد ها به قـرار گرفتن، تا او فرد را از پرستش بت
 مقصــود از پیــروي او، پیــروي دیــن او و دســتورات شـــرع اوســت، چـــه

چنـین مقصـود از    دستـورات مربوط به اعتقادات و چه مربوط بـه اعمـال و هـم   
  . عصیان او، ترك سیره او و شریعت او و دستــورات اعتقادي و عملی اوست

  : شــــود از ایـن جـا چنــــد نکتــه معلـــوم مــی
زنـدان  فرزندان خود را به عموم پیروانش تفسیر نمـوده و فر  ـ ابراهیم   1

واقعی خود را به همان پیروان تخصیص زده و عاصیان ایشان را از فرزندي خود 
  . خـارج کـرده اسـت

هـا کـه    و اما نسـبت بـه آن   "از من است ": ـ درباره پیروانش عرض کرد  2
عصیانش کننــد سکوت کرد و این خــود ظهور دارد در این که خواسته اسـت  

هائـــی   ایند پسرخوانــده خود کند و همه آنهمه پیروانش را که تا آخر دهر بی
اش کنند بیگانه معرفــی نماید، هـر چنـد کـه از صـلب خـویش       را که نافرمانی

کــه این احتمال هم هست که خواسته اســـت متـابعین خـود را     گو این. باشند
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پسرخوانده خود معرفی کند ولی نسبت به عاصیــان خـود سکوت کرده باشـد،  
  . لــت صریحــی بر نفــی نــداردچــون سکوت دلا

ـ هر چند به طور صریح براي عاصیان خود طلب مغفرت و رحمت نکـرد    3
ایشـان را در  ) ابراهیم/  36( )!وَ مَنْ عَصا� فَانِ�كَ َ�فُورٌ رحَيمٌ (ولی در عبارت 

  . معرض مغفرت خدا قرار داد
ــ�(در آیــه  �� مــراد ابــراهیم ) ابــراهیم/  37( )....رَ��نــا اِّ� اسَْــكَنتُْ مِــنْ ذُر�

  اش  از ذریه 
آیند، نه اسماعیل بـه   همـان اسمـاعیل و فرزندانــی است که از وي پدید می

فعـل را  "پروردگــارا تا نمــاز به پا دارنـد، "تنهائی، بـراي این که در عبارت 
  )1(. جمع آورده است

  
  آل ابراهیم کیستند؟

  )!اصْطَفــي ادَمَ وَ نوُحـا وَ الَ اِبرْاهيــمَ وَ الَ عِمْرانَ َ�َ العْا�َ�َ اِن� ا�لـّـهَ (
  :فرماید خداوندمتعال در آیه فوق می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .106: ص 33:ج المیزان -1
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خــــــــــدا آدم و نــــــــــوح، و آل ابراهیـــــم و آل عمـــــران را «
در (آنان فرزندانی هستند که برخی با برخی دیگـر  !بـــر جهـانیـان بـرگـزیــد

» !بـاشنـــــد، آري خـدا شـنوا و داناسـت     مشـابـه می) صفــات پسنــدیـده
  )عمران آل/34و33(

نظـر   چه از ظـاهر لفـظ آن در نظـر ابتـدائی بـه      چنان "آل ابراهیم"منظور از 
اسـرائیل و   ق، یعقـوب و سـایر انبیـاء بنـی    ااسح: مانند(ذریه طیبین او : رسد می
و پاکان از ذریـه او کـه سیدشـان پیغمبـر اسـلام اسـت و        "اسماعیل"چنین  هم

  . باشد می) اند، طور کسانی که در مقام ولایت به آنان ملحق شده همین
ذکر  "آل ابراهیم "را هم در ردیف  "آل عمران"لکن چون در آیه مورد بحث 

تـوان   را در این آیه بـه آن وسـعت نمـی   "آل ابراهیم "از  فرمود، به ناچار منظور
و در هـر حـال    "موسـی "است و یا پدر  "مریم "یا پدر  "عمران"گرفت، زیرا 

نــد، نه آن که هـم ردیـــف   م ابراهیم روشن است که خودش و آلش همه از آل
در این مورد بعـض از ذریـه طیبـه او    "آل ابراهیم"آن باشند، پس لابد منظور از 

  !ها  واهد بـود، نه تمامی آنخ
  اکنـون ببینیم این بعض کیـاننــــد؟ 

  : فـرمایــد اســرائیل مـی خــداي متعــال در مقــام مــذمــت بنـی
خـود برخـوردار فرمـوده، حسـد      فضل را به که خدا آنان برمردمی آیا یهودیان«
  برند؟ می

  تـادیــم کتـــاب و حکمـت فـرس "آل ابراهیـم "البتـه مـا بـر 
  ) نساء/  54(» !ها ملک و سلطنت عظیمی عطا کردیم آن و به

مذکور در آیه، غیر اسحق  "آل ابراهیم "شود که مراد از  از این جا روشن می
اسـرائیل   خوداز بنی باشند، زیرا آنان اسرائیل یعنی اولادیعقوب می و یعقوب و بنی
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پس ! باشد، سازگار نیست ان میآیه که در مذمت آن با سیاق بودند و مراد بودنشان
ــراي  ــراهیم"ب ـــل   "آل اب ــه طــاهرینش از نســـل اسمـاعی مصــداقی جــز ذری
همیــن  !طـاهرینش داخلنــد   مـانـد، کـه در آن پیغمبر گرامی اسـلام و آل  نمـی

: فرماید تـوان نتیجه گرفت، که می ســوره آل عمــران می 68مطلـب را از آیـه 
  . هستندکه از او پیروي کنند کسانی ابراهیم ترین مردم به نزدیک«

از آنـــــان محســـــــوب  . و امتش کـه اهل ایماننـــد "این پیغمبر "و 
تــوان   چنین از آیـات زیـر نیــز ایـن مطلـب را مـی     هـم» !شــونــــد مــی

  : فـرمـایـد استفـاده نمـود کـه می
یــــل بــــه یــــادآر هنگــامـــی را کــــه ابــراهیــــم و اسمــاع    «

  : دیـــوارهـــاي خـانـه کعبـــه را بـرافـراشتنـــد، عــرض کـردنــد
  !این خدمت از ما قبـول فـرمـا! پروردگارا 
  !کنی و به اسرار همه دانائی  توئی که دعاي خلق را اجابت می 
  !خود گردان  ما را تسلیم فرمان! پروردگارا 
  !باشند، برانگیز و از فـرزندان مـا، گروهی که تسلیم فرمان تو 
  ...!هاي ما را به مـا نشــان بــده و عبادت 
ـــارا  ـــان  ! پــــروردگـــــ ـــولی از خــودشـ ـــان رسـ ـــان آنـ در میـ

  !بـــرانگیــز تــا بر مـــردم تــلاوت آیـات تـو کنــد
  ! را کتاب و حکمت آموزد و آنان 
/  129تـا   127(» ...!انـد و روانشان را از زشتی اخلاق پـاکیزه و منـزه گرد   
  ) بقره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 300: ص  5: المیـــــــــــــزان ج  -1
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   ترین مردم به ابراهیم  نزدیک
بَعُوهُ وَ هذَا ا��بـِي� وَ ( ذينَ ا�� ينَ امَنُوااِن� اوَْلـَي اّ�اسِ بـِاِبـْراهيـمَ �لَ�ـ   ) ...ا��

  : فــرمــایــــد قـــــرآن می
ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروي کنند و این پیغمبر  نزدیک«

آل /  68(» !انـد و خدا صاحب ولایـت مؤمنـان اسـت    و آنــان که ایمان آورده
  )عمران

ودیـان و  قرآن شریف، پس از نقل مباحثات و مجادلات بدون پایه علمـی یه 
مسیحیان درباره انتساب خود به ابراهیم و نـه بلکـه انتسـاب ابـراهیم بـه دیـن       

کند که اگـر بـین ایـن پیغمبـر معظـم الهـی        خودشان، حق مطلب را چنین ادا می
انـد یـا    که داراي دینی بوده از افرادي اند  اعم و کسانی که بعد از او آمده) ابراهیم(

انـد  نسبتـی لحـاظ شـود، نبـایـد ابـراهیـم  هکسانی که اصلاً دین اختیـار نکرد
بـایســت   بلکـــه مــی  ...! هــــا شمــــرد   را تـابع و پیـــرو بعـــدي  

هـا را بـا او در نظـــر گـــرفت کـــه کدام  نـزدیک بـودن و اولـویت بعـدي
  . یک به او نــزدیکــی دارنـــد

به یک پیغمبر عالی مقـام و صـاحب    ترین افراد نسبت روشن است که نزدیک
شریعت و کتـاب، همـانـا کسـانـی خـواهنـد بـود کــه در پیــروي حـق بــا 

  . او شــرکــت کننــد و به دینی که آورده است، متلبس شوند
اللّـه   همانـا رسـول   تـرین افـراد بـه ابـراهیم      روي این حساب، نزدیـک 

چنـین پیــروان واقعـی خـود      انــد و هـم   انی که با او ایمـان آوردهو کس 
  !خواهند بود حضرت ابراهیم 
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همان اسلامی را که خدا ابراهیم را بـدان  (ها هستند که راه اسلام را  زیرا همین
زنند، نه کسانی که بـه آیـات الهـی     طی کرده و در جاده ابراهیم قدم می) برگزید،

  !!اند و بـه باطل لباس حق پوشانده اند کافر شـده
بَعُوهُ (: قرآن شریف فرمود ينَ ا��   )....اَ��

بـه طـور کنـایـه بـه اهـل کتـاب از یهـود و نصـاري تعـرض نمـوده و بـه 
زیـرا او را ! هـا فهمـانـده اسـت کـه شمـا بـا ابـراهیـم نـزدیکـی نـداریـد آن
  !اید  بعت نکردهمتا "اسـلام آوردن بـراي خـدا"در 

ــریفه    ــه ش ــه در آی ــن ک ــول"ای ــه  رس ــروانش اللّ ــال  "و پی را در قب
  : ذکر نمود و فرمود "جداگانه"ابراهیم "تابعین"

بـه خـاطر عظمـت پیغمبـر     » ،...اند این پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده«
براي حفظ نمودن مقام شریف اوست، که نسبت اتباع و پیروي از کسی را  

به او نداده باشد، زیرا در آیه مبارکه سوره انعام این مطلب را روشـن کـرده کـه    
پیامبران سابق است، نه اقتداء کننده بـه   "هدایــت"پیغمبر اسلام مأمور اقتداء به 

  !خود آنان 
ينَ هَدَي ا�� (   )انعام/  90( )!فَبِهُديهُمُ اْ�تَدِهْ  اوُلآئِكَ ا��

  : دهد قرآن شریف ادامه می
ولایت ابـراهیـم هـم از ولایت خـدا بـوده اسـت،  » .خدا ولی مؤمنین است«

نـه آن کـه خدا ولی کسانی است که به آیاتش کافـر شده و بـه حـــق لبــاس   
  )1(! اند بـاطل پـوشانیده
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  ر اسلام دعاي ابراهیم براي ظهور پیامب
  )بقره/  129( )!...رَ��نـا وَ اْ�عَثْ فيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ (

کند  نقل می  قرآن مجید در این آیه دعائی از حضرت ابراهیم و اسماعیل 
هاي خانه خدا کردنـد و   که هم زمان با دعاهائی است که در موقع بالا بردن پایه

ول به قبولی عمل خود دعا کردند، سپس از خدا خواستند بـالاتــرین  ها ا در آن
  مقـام تسلیــم و عبـودیت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 106: ص  6: المیـــــــــــزان ج  -1
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را به آنان نشان دهـد و بـالاخـره ایـن ردیف دعـاهــا را بــه ایـن نکتــه     
که از خداي متعال درخواسـت ظهـور پیـامبري از نسـل خــود      ختـم کـردنـد 

  :نمودند
  !پروردگارا«

و در میــان آنــان رسـولـی از خــودشــان بـرانگیــز تـــــا آیـــات     
تـــو را بــــر آنــان تـــــلاوت کنــد، و کتــــاب و حکمــــت بــــه    

که توتنهـا عزیـز و    شـــان کنــــد، آنـــان بیــــامـــــوزد، و تــزکیــــه
  » !حکیمی

منظـور آن جنـاب، بعثـت پیـامبـر خـاتـم الانبیاء صلـوات اللهّ علیـه و آله 
  بـود، 
  : فرمود می که رسول خدا  چنان هم

  )1(! من دعاي ابـراهیم هستـم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 130: ص  2: ـزان ج المیـ -1
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  اسلامی براي نسل ابراهیم؟
ةً ُ�سْلِمَةً �كََ ( �ِنا امُ� ��   )....رَ��نا وَاجْعَلنْا ُ�سْلِمَْ�ِ �كََ وَ مِنْ ذُر�
  !پــــــروردگـارا«

  ! مـــا دو را بــــــراي خـــــــود مسلمـان بگـــــردان
» !بــــراي خـــــودت بــــــدار از ذریه مـا نیــز امتــی مسلمــــان 

  )بقره/  128(
. خواهنـد  از خدا براي خـود اسـلام مـی    در این دعا، ابراهیم واسماعیل 

خواهند غیر اسلام متداول بین مـا و   اسلامی که آن دو پیامبر بزرگوار از خدا می
  . شود آن معنائی است که از این عبارت به ذهـن ما متبادر می

خواهنـد، غیـر    ها از خدا می این اسلام که آن. م داراي مراتبی استچون اسلا
  ! اند آن اسلامی است که تا این لحظه از تاریخ زندگیشان داشته

  : خـواهـد عبارت اسـت از مـی اسلامی کـه ابراهیـم 
  تمــام عبــودیـــت 

  چه دارد،  تسلیم کردن بنـده خـدا، آن
  !رش بــراي پـروردگــــا

توانـد بـه آن    این اسلام، هر چند که به ظاهر اختیاري آدمی است و آدمی می
برسد، اگر مقدماتش را فراهم کند، لکن وقتی این اسلام با وضع انسان عـادي و  

  . شود شود، امري غیر اختیاري می حال قلب متعارف او سنجیده می
شـود، ماننـد    یعنی با چنین حال و وصفی، رسیدن به آن، امري غیر ممکن می

سایر مقامات ولایت و مراحل عالیه و سایر معارج کمال، کـه از حـال و طاقـت    
. الحال بعید است، چون مقدمات آن بسیـار دشـوار است انسان متعارف و متوسط
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ختیــار انسـان   به همین جهت ممکن اسـت آن را امـري الهــی و خــارج از ا  
دانسته و از خداي سبحان درخـواسـت کــرد کــه آن را بـه آدمــی افـاضــه     

  !فـرمـایـد 
امــا صفــات و   . چه اختیــاري انســان اســت، تنهــا اعمــال اســت       آن

شــود، در واقــع    ملکـاتـی کـه در اثر تکرار صدور عمل در نفـس پیـدا مــی 
گفت امـري الهـی اسـت، مخصوصــا  شـود  امـر، اختیـاري انسـان نیست و می

  !اگر از صفات فاضله و ملکات خیر باشد 
چـه او   ایـن دعا را براي نسل و ذریه خود نیز تکرار کـرد، آن  ابـراهیـم 

توانـد بـاشد، چـون در جملـه  اش نیز خواست جـز اسلام واقعی نمی براي ذریه
و اگــر  . اي بــه ایــن معنــاست    شـارها» مسلمـۀً لَــک ـ مسلمان براي تـو «

اش بـــود، احتیـاجــی نـداشــت    مـراد تنهـا صدق نـام مسلمـان بــر ذریـه
  )1(!) دقت فرمـائیـد( "!مسلمان براي تو":بگوید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 122: ص  2: المیـزان ج  - 1
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  ها آن هاي خدا در حق نسل اسماعیل و نعمت
.  

/  41تـا   35( )....وَ اِذْ قالَ اِبـْراهيــمُ ربَ� اجْعَــلْ هـــذَا اْ�َلـَــدَ امِنــا وَ (
  )ابراهیم

شـود کـه خـداي سـبحان بـه       هـائی شـروع مـی    سوره ابراهیم با ذکر نعمـت 
اعطاء فرمـوده و آنـان رااز دسـت فرعـون     . اسرائیل از دودمان ابراهیم  بنی

هاي دیگـرش را کـه بـه دودمـان      نجات داده است و اینک در آیات فوق، نعمت
ارزانـی داشتـه خـاطـرنشــان   "فرزندان اسماعیل،"دیگر از نسل ابراهیم، یعنی 

در دعـاي  . هـا عبارتند از همان چیزهائی که ابـراهیم   سازد و آن نعمت می
  : از خــداي تعـــالـی درخواست نموده و گفتخــود 
  ! پــروردگــارا«

  !شهـــر را امـــن گــردان این
  !و من و فرزندانم را از این که بتان را عبادت کنیم برکناردار

  انـد،  اینـان بسیـاري از مـردم را گمــراه کـرده! پــروردگـــارا..
  ـن اســـــت، پس هـــر کـــه پیــــروي مــــن کنــد از م

  ! و هـر کـه عصیــان من کنــد تـو آمـرزگــار و مهــربــانـی
  !پـــروردگـارا

اي غیـــر قـابــل کشـــت نـــزد خانـــه       مـن از ذریـه خـویش در دره
  !حرمــت یافتــه تـــــو سکــونـــت دادم

  !پاکنند تا نماز به! پروردگارا
ــت را چنـان کــن کــه هــواي هــاي مـــردمــی از بنــدگــان پس دل

  !آنــان کننــد 
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  !شایـد سپـاس دارنـد ! شان ده ها روزي و از میوه
  !دانی  هـر چـه نهـان کنیـم و یـا عیـان کنیم تو می !پـــروردگــــارا

ستـایش خـدائــی را کــه   . که چیزي در زمین و آسمان از خدا نهان نیست
مـــرا اسمــاعیل و اسـحاق بخشـــــود     بـا وجـود سـالخـوردگـی و پیـري 

  !کــه خــــداي مــن شنــــواي دعــــاست 
  ! پــروردگارا

  !پا دارنده نماز کن مرا به
  !و از فـرزنـدان من نیــز 

  !پــروردگارا
  !دعـــاي مــرا قبـول کـن

شـود، مـن و پــدر و مـــادرم   پا می روزي که حسـاب به !پــروردگـــارا
  »!ـه مؤمنان بیامرزرا بــا همـ

  ) ابراهیم/  41تا  30(
هــائــی را   بینیــم کــــه نعمــت   در بـررسـی دعـاي آن حضــرت مــی

در دعاي خـود خـواستـه، خـداونـد نیـز آن را نقـــل   کــه ابــراهیــم 
  :کرده است، یعنــی

  پرستی،  طلب توفیق بر اجتناب از بت 
  ، نعمــت امنیـت مکـــه 
  هـا بـه سـوي اهـل مکـه،  تمــایـل دل 
  ها،  از میوه بــرخورداري 

ها بدین جهـت خاطرنشـان    هائی را که بر شمرده همه آن ها و سایر نعمت این
  . شده که عـزیـز و حمیـد بـودن خـداي را اثبات کند
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هـا دور   از خداي تعـالی، کـه او را از پرسـتش بـت     درخواست ابراهیم 
داند و فرزندانش را نیز، در حقیقـت پنـاهندگی اوست به خداي تعالی از شـر  گر

  . ها نسبت داده است گمراه کردنی کــه همو به بت
واضح است که این دور کردن، هر جور و هر وقت که باشد، بالاخره مسـتلزم  

چیزي که هسـت ایـن   . نحوي تصرف بکند اش به تعالی در بنده که خداي این است
اختیار و مجبور سازد و اختیـار را از بنـده    آن حد نیست که بنده را بی تصرف به

چون اگر دور کردن به این حد باشد دیگر چنین دور بودنی کمـالی  . سلب نماید
  ! آن را از خــدا مسئلــت نمایـد مثل ابراهیم  که آدمی نیست

پس برگشت این دعا، در حقیقت به این معنی است که هر کـه را خداونـد در   
خواهد بفهماند که هر چه از خیرات، چه فعـل و چـه    کند، می راه خود تثبیت می

ترك، چه امر وجودي باشد چه عدمی، همه نخست منسـوب بـه خـداي تعـالی     
که چه فعل اي از بندگان اوست، به خلاف شر،  است و پس از آن منسوب به بنده

باشد، چه ترك، ابتداء منسوب به بنـــده اسـت و اگـر هـم بـه خـــدا نسـبت        
اش را بـه عنـــوان    دهیم که خداوند بنـده  دهیــم آن شروري را نسبــت می می

  . مجازات مبتــلا و آلــوده به آن کرده باشد
شـــود کــه خـداونــد بــه      پـرستی وقتـی عملـی مـی پس اجتناب از بت

اي دارد او را از آن اجتنـــاب داده   نـایتــی کـه نسبـت بـه بنـــده رحمت و ع
  . بـاشــد

باید فهمید که نتیجه دعا براي بعضی از کسانی است کـه جهـت ایشـان دعـا     
شده، نه براي همه آنان، هر چند که لفظ دعا عمومی است، ولکـن تنهـا دربـاره    

ی داشته باشـند و امـا   شود که خود آنان استعداد و خواهندگ کسانی مستجاب می
  معاندین ومستکبرینی 
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  ! شود ورزند، دعا در حق ایشان مستجاب نمی که از پذیرفتن حق امتناع می
در حق فرزندان خود فرمود، شامل تمـامی فرزنـدانی    دعائی که ابراهیم 

هـا عبارتنـد از دودمـان اسـماعیل و      شود که از نسل او پدیـــد آینـد و آن   می
  )1(. قااسح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 102: ص  23: ـ المیـزان ج 1
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  اسرائیل وآغاز تاریخ بنی ق و یعقوب ااسح:فصل سوم

  

  ق، بشارتی از جانب خدااتولد اسح
ق امربوط به تولــد فرزندش اسـح  قسمتــی از تاریخ زندگی ابراهیــم 

هـا اعطـاء شـده،     است و این فرزند که در سن کهولــت ابراهیم و سـاره بـه آن  
موضوع بشارتی است که ملائکه فرستاده شده از طرف خداي تعالـــی بـراي او   

 آوردند، همین فرستادگانی که مأمور بودند بعد از دادن بشارت به ابـراهیم  

  .قوم لوط را نابود کنند
 "داسـتان میهمانـان ابـراهیم    "ي تعالی در قـرآن مجیـد   قصه بشارت را خدا

شرح این داستان در پنج سوره قرآن نقل شده است و هر پنج سوره . نامیده است
هود، حجر، عنکبوت، صافّات، : هاي اند که عبارتند از سوره نیز در مکه نازل شده

  .ذارِیات
  

  داستان بشارت در سوره هود
چنین متذکر موضـوع بشـارت    خداوند این 76تا  69در سوره هود در آیات 

  :شده است
و به تحقیق، فرسـتادگان مـا بــا بشــارت نـــزد ابــراهیــم آمـدنــد و        «

  : ســــلام گفتند
  . و درنــگ نکـرد کـه گـوسالـه بـریـان آورد! ســلام:  او گفــت
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هــا را ناشنـاس  رسـد، آن هاي ایشان بــه آن نمــی پس چون دید که دست
  افت، ی

! مترس: گفتند. هــــــا تــــــــرســـــی بــــــه دل گــرفت و از آن
و زن او ایستاده بود، عادت زنـانگی بـه او .ایم ما به سوي قوم لوط فرستاده شده

  ! یعقوب به قااسح دادیم و ازپس بشارت قااسح او را به دست داد، پس
آیــا فــرزنــد آورم؟ در حالی کــه مـن   ! اي واي بـــــر مــن:  گفــت

  ! آور است گمان، این چیزي شگفــت ؟ بی!پیرزنم و این شـوهـر من پیر است
آیـا از فـرمـان خدا درشگفتی؟رحمت و برکات خـدا  : فـرشتگــان گفتنــد

ون خـوف از  پس چ! بی گمـــان، او ستـوده بـزرگـوار است! بر شما اهل بیت
. کـرد بـا ما درباره قـوم لـوط   ابـراهیـم برفـت و او را مژده رسید، مجادلـه می

از ایــن  ! اي ابـــراهیـم!  گمان، ابراهیم بردبار، نالـه کشنده و توبه کننده بود بی
  !بـی گمـــان، فـرمــان پـروردگــارت آمــــده اسـت !  اعـراض کــن

  » !هـا آینـده است بر آن و بی گمان، عذاب بازناگشتنی 
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  داستان بشارت در سوره حجر
موضـــوع بشـــارت بــــا     60تـا   51در ســوره حجـــر در آیــــات   

  . جـــزئیــات دیگــري چنیـــن نقــل شـــده اســت
  !ایشــــان را از میهــمــانـــان ابـــراهیـــم خبــــر ده «

  !ســلام : گفتنــد آن گــاه کــه بــر او وارد شــدنــد و
  !ترسیم  گفت  ما از شما می

  ! دهیم مـا تو را به پسري دانا بشارت می! مترس: گفتند
  دهید؟  ام رسیده بشارتم می آیا با ایـن کـه پیـري: گفت

  دهیـد؟  چه بشارتی به من می
  ! حق بشارتت دادیم، پس نا امید مباش به: گفتند

چــه کسـی غیــر از گمـراهـان از رحمت پروردگار خـود ناامیـد   : گفــت
  مهم شمـا چیست اي رسـولان؟ : گــاه گفــت شود؟ آن می

  ایم،  ما به سوي قومی مجـرم فرستاده شده: گفتند
  به جز دودمان لوط که همگی آنان رانجات دهیم، 
  »!مگـر زنش را، کـه او از بـازمـانـدگــان اســـت
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  استان بشارت در سوره عنکبوتد
قسمتــی از این داستان چنین بیان  32و  31در سـوره عنکبـوت در آیـات 

  :شده است
ما اهـل ایـن   : چون رسولان ما بــراي ابراهیم بشــارت آوردنــد و گفتند«

  !کنیم زیرا اهالی آن ظالمند آبادي را هلاك می
  ؟ !لــــــوط آن جــــاســـت: ابــراهیـم گفـــت

  !جاست دانیم کی در آن ما بهتـر می: گفتند
هـر آئینه او و خاندانش، به جـز زنـش را کـه از بــازمـانـدگــان اســت،      

  »!نجات دهیم
  

  داستان بشارت در سوره صافاّت

 113تـا   99جزئیات بیشتر و با شرحــی دیگر داسـتان بشـــارت در آیـه    
  سوره 

  : صافــات چنیــن آمــده اســت
روم کــه هـدایتــم    مـن بـــه ســوي پـروردگــارم مــی    : م گفتابراهیـ«

  .خــواهــد کرد
  !به من از فرزندان صالح ببخش ! پروردگارا

  پس او را بـه پسري بـردبـار بشارت دادیم، 
  : پس چون با او بـه سعی خـود رسیـد، گفت
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بینــــم کـــه تــــو را ذبــح   مــن در خــواب مــی! اي پســــرکــم 
  کنـــم، مــی

هــر ! ـ پــدرم: پــــس ببیـــن چـــــــه رأئـــــــی داري؟ گفــت
کــــه انشـــاءاللهّ مـــــرا از    !شـــوي انجــــام ده    چــه مــأمــور مــی

  !شکیبـایــان خــــواهـــی یــافـــت 
  اش را بر بلندي گذاشت،  پس چون هر دو تسلیم شدند و پیشانی
  : او را نـــــدا دادیــــــم کـــــــه

  !اي ابــراهیــــم رؤیـــاي خـــود را بـــه صـــدق رسـانــدي 
  !دهیـــم  مــــــا نیکــــوکــــاران را چنیـــن پـــــاداش مــــی

  این همـان امتحـان روشـن است، 
  !و او را به ذبحی عظیم فدا دادیم 

. ینــــدگـــان بــــه جـــــا گــذاشتیـــم   و ذکـــــر او را بــــراي آ
او از !دهیــم   مــا نیکـوکــاران را چنـین پــاداش مـی     ! سـلام بـر ابــراهیـم

  بنـدگـان مـؤمـن مـا بـــود، 
و او را به اسحق بشارت دادیم که پیغمبر ودر شمار صالحان بود، و بــر او و  

  ق بـرکت دادیـم، ابـر اسح
  »!کاران علنی خواهند بود نیکـوکـار، و نیز ستمها اشخاص  و از نسل آن
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  داستان بشارت در سوره ذاریات
قسمتـی دیگـــر از   30تـا  24قـرآن مجیـد در سـوره ذاریـات در آیـــه 

  : کنـــد جــزئیــات ایـــن داستــان را چنیـن نقــــل مــی
  ه است؟ آیــا داستـان میهمـانــان مکـرم ابـراهیــم بـه تـو رسیـد«

  : آن گاه که بر او وارد شدند و گفتند
  !سلام  

  : گفــت
  !قـــــوم نــــاشنـــــاس! ســـلام 

  اش رفـت و گـوسـالـه فـــربهی آورد،  پس بـه سـراغ خـانـواده
  : و بـه آنـان نـزدیک کـرد و گفــت

  خــــوریــــــد؟  چــــــرا نمــــی 
  . و سپس از آنان احساس ترس کرد

  !متـــــــــــــرس : گفتنـــــــــد
  . و او را به پسري دانا بشارت دادند

  : پس زنش فریادکنان جلو آمد و لطمه به صورتش زد و گفت
  ! پیــــــرزنـــــی نـــــــازایـــــم 

  : گفتنـد
  » !پـروردگار تو چنین گفته، که او داراي حکمت و علم است 

  : قصه بشارت از چند جنبه زیر قابل تحلیل و بررسی است
 ــ آیا مـوضـوع بشـارت فقـط مـربـوط بـه تـولــد اسح   1 ـق و یعقـوب  ا

  بوده است؟ 
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  ـ مـوضـوع بشـارت تـولـد اسماعیل نیز بوده یـا نه؟  2
  هـا چـه گفتـه اسـت؟  ـ تــورات در زمینـه این بشارت 3
اي عــذاب قـــوم لـــوط و چگـونگـــی     ـ نقش ابـراهیـم در مـاجــر   4

  مجــادلـــه او بــا فـرستــادگـــان خــــدا؟
  

  ق و زمان آنابشارت تولد اسح
هائی غیر از سوره ذاریات آمده نشان دهنده این هستند که  آیاتی که در سوره

قبـل از هلاکـت قـوم لـوط بـوده       ق و یعقوب به ابراهیم ابشارت تولد اسح
با فرستادگان خـدا   خصوصا آیاتی که دلالت دارد بر مجادله ابراهیم است، م

رسـانـد که بشارت نیز قبل از مجادلـه و   ایـن می. جهت دفع عذاب از قوم لوط
  . قبل از نابودي شهر لوط بوده است

که احتمالاً بشارت بعد از عذاب قوم لـوط   آورده برخی مسئله پیش چه براي آن
تمـالاً دوباره بشارت داده شده، آیات سوره ذاریات است که لحن بیان بوده یا اح

  : آن چنین است
  ایـم،  کـــار فـــرستــاده شــده مــــا بــه ســوي قـــومـی گنـه«

  جـا بـود خـارج ساختیم،  پس هر شخـص مـؤمنی کــه در آن
  ، و آن گاه در آن جـا غیـر از یـک خـانـه از مسلمـانـان نیافتیم

  ترسیدند،  و در آن آبـادي براي کسانی که از عذاب دردناك می
  ) ذاریات/  37تا  32(» !اي بــــاقــی گــــذاشتیـــم نشــانـــه

دهد که مطلــب را ملائکه بعـد از فراغت از هلاکـت   ظاهر آیات نشــان می
  . کننــد قوم لوط نقـل مـی

  : ولـی بایـد دانست که فقط قسمت اول عبارت
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   "ایم، کار فرستاده شده ما به سوي قومی گنه"
هــا نقــل    کــلام فـرستـادگـان اسـت، کـه خـداونــد آن را از زبــان آن  

  : فــرمایـد کنـد، ولـی بقیـه عبــارات و آیـات کـه مـی مـی
  "... .جا بود خارج ساختیم پس هر شخص مؤمنی را که در آن"

فرمایـد نـه نقـل از زبـان      بان خود میکلام و بیان خود خداوند است که از ز
  .فرستادگان

چنـین ایــن    پس مـوضـوع بشـارت قبـل از عـذاب قـوم لـوط بـوده و هم
  .ق و پسـرش یعقوب بوده استابشـارت بـه تـولد اسح

  

  موضوع مجادله ابراهیم با فرستادگان خدا
ه عـذاب قـوم   با فرستادگان خدا دربـار  در آیات فوق دیدیم که ابراهیم 

گفت که در شهر لوط تنها مردم غیر مسلمان نیسـتند و   کرد و می لوط مجادله می
آن جا افراد مسلمانی مانند حضرت لوط اقامت دارد، لذا چگونه عذاب الهـی آن  

هـا لـوط را    کـه آن : جا را نابود خـواهد کرد؟ فرشتگـــان در پاسـخ گفتنـــد   
  . دهند می نجات

ابـراهیم حلـیم و اَواه و منیـب    ": گویـد  اي که می سیاق آیات و مخصوصا آیه
به نیکی ندارد، پس مجادله ابراهیم فقط از  ابراهیم  دلالتی جز توصیف "بود،

خدا داشته و امیدواربوده که بـه راه   نجات بندگان آن جهت بوده که وي حرص به
  )1(!ایمان هدایت شوند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 211: ص  20: المیــــــزان ج  -1
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    حدیث میهمانان ابراهیم 
/  24( ).... هَـــلْ اتَيــــكَ حَـديــــثُ ضَيـْـــفِ اِبرْاهيــــمَ ا�مُْكْــرَميـــــنَ (

  )ذاریـات
کند که بر  اشاره می این آیه شریفه به داستان واردشدن ملائکه بر ابراهیم 

  : جناب درآمدند و او و همسرش را بشارتی دادند و گفتند آن
  »!ایــم تــا قــوم لــــوط را هـــــــلاك کنیــــم آمــده« 

در ایــن داستــان آیتــی اســت بـر وحدانیــت خــداي تعـــالـــی در  
  !ربــوبیــــت 

نامیـد،  » مکْرَمینَ«ها را با عنوان  در شروع آیه که از ملائکه صحبت شد و آن
  . اي بودند که بر ابـراهیم نازل شدند همان ملائکه

ملائکه به محض ورود سلام گفتند و ابراهیم نیز سلام گفت و زیر لب زمزمـه  
ها ناشناس آمدنـد و در دل   یعنی به نظر ابراهیم آن! کرد که این گروهی ناشناسند

  !شناسم  ها را نمی این ها که باشند؟ من این: با خود گفت
ها را نا  کند که ابراهیم آن در این سوره حکایت لحظه ورود ملائکه را بیان می
کند و آن زمـانی بـود کـه     آشنا دید، ولی در سوره هود منظره دیگري را بیان می

کننـد فهمیـد کـه غـریبــه هستنــد و    ها دست به طعام دراز نمی ابراهیم دید آن
  . اش هـویـدا گشـت خـوري در رخساره ایـن دلبـدش آمد و آثار 

رود بـه   ها بفهماند که در تدارك غـذا مـی   حضرت ابراهیم بدون این که به آن
طرف اهل خانه رفت و گوساله چاقی را آورد و ذبح کرد و سـپس آن را کبـاب   

  . هـا آوردنــد کردند و پیش میهمان
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خورند پیش  هـا را بشـر پنـداشته بود و چون دید غذا نمی آن ابـراهیـم 
کنیــد؟ در عیـــن حــال از طعــام      ها رفــت و پـرسیـد، چـرا میـل نمـی آن

  هـا  نخـوردن آن
  . خود احساس نوعی ترس کرد ناراحت شد و در باطن

و او را بـه  ! متـرس : در این موقع بود که ملائکه به سخن درآمدنـد و گفتنـد  
  . دي دانا مـژده دادنـد و تـرسش را مبـدل بـه سـرور کـردنـدفرزن
ق است که در مورد اخـتلاف آن در  امنظور از این فرزند اسماعیل و یا اسح(

  .) مبحث دیگري بحث کردیم
در این میان، همسر ابراهیم که موضوع بشارت را شنیده بود با ضجه و صیحه 

  : د، گفتز بیامد، در حالی که سیلی به صورت خود می
ام نــازا بــــودم،    آخــر مــن پیــــرزنــی هستـــم کــه در جـوانــی   

  آورم؟  ام بچــه مـی حـــالا چگـــونـه کـه پیـــر شـــده
  : در ایـن حـال بـــود کـه فـرشتگـان گفتنــد

  )ذاریات/  30( )!كَـذ�كِِ قالَ رَ��كِ اِن�هُ هُوَ اْ�كَيمُ العَْليمُ (
  !پروردگارت چنین خواسته! است چنین این 

این عبارت اشاره به بشارتی است که ملائکه به این زن و شوهر با آن وضعی 
برده  که داشتند دادند، به زن و شوهري بشارت فرزنددار شدن را دادند که زن نام

آن وقت کــه جوان بود زنی نازا بود، تا چه رسد به امروز که عجوزه هم شده و 
پـس پروردگـار   . پیري است که کهولت بر او مسلـــط شـده اسـت   برده  مرد نام

کنــد مگر بر طبق حکمت و علیم  اي نمی ابراهیــم حکیم است، یعنی هیچ اراده
است یعنی هیچ امري نیست که علت و یا جهتی از جهاتـش بر او پوشیده باشـد  

!  
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هــا   آنپـــس از ایــن گفتگـو ســـؤال از مــأمـوریــت       ابراهیــم 
  :گوید کنـد و می می
  اید، اي فرستادگان خدا؟  پس به دنبال چه کار مهمی آمده«

  : ملائکه پاسخ دادند
  مــــا را بـــه ســوي مـــردمـی مجـرم فـرستـاده اسـت،  

تـــا بـــر ســــرشـــان سنگــی از گـــــل ببـــــارانیــم، گلی کـه  
  )ریــاتذا/  34تا  31(» .چون سنگ سفت باشد

هـم خوانـده    "سـجیل  "خداي سبحان در جاي دیگر قرآن مجید این گل را 
بیان کرده که به معنی این است کـه  » مسومۀً نشان شده«است و آن را با عبارت 

گـذاري   قوم نشان ها نزد پروردگارت نشان دارند و براي نابودي همان این سنگ«
  » !اند شده
به مأموریت فرشتگان براي نـابودي قـوم لـوط    بقیه این تاریخچه که مربوط (

  )1(.) شود است، در مبحث تاریخی قوم لوط بیان می
  آغاز تاریخ بنی اسماعیل و بنی اسرائیل) 120(

  
  نکاتی دیگر از میهمانان ابراهیم

فِ اِبرْهيمَ (   )حجر/  56تا  51()!...وَ نَ��ئهُْمْ َ�نْ ضَيْ
که به زودي  براي بشارت به او و این مهمانان ابراهیم ملائکه مکرمی بودند که

اگـر  . شــود و براي هلاکت قــوم لوط، فرستاده شده بودند صاحــب فرزند می
 قرآن آنان را میهمـان نامیده براي این بوده که به صورت میهمان بر ابراهیم 

  .وارد شدند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 283: ص  36: ن ج المیــــزا -1
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  "!مـااز شمـا بیمنـاکیـم": ابـراهیم گفـت. ملائکه سلام کردند
بعد از آن بود که ملائکه نشسته بودند و ابراهیم بـراي   این سخن ابراهیم 

اي بـریـان حـاضـر کـرده بــود و مهمـانــان از خوردنـــش     آنان گـوسـالـه
  .کردند امتنـاع می

وقتـی دیـد   «: ایـن امتنـاع را قـرآن در سـوره هــود تفصیــل داده و گفتـه   
ها را ناشناس و دشمن پنداشت و از آنان احسـاس   رسد آن دستشـان به غذا نمی

  » .ترس کرد
  : ملائکه در پاسخ وي براي تسکین ترس او و تأمین خاطرش گفتند

   مــا فــرستــادگــان پــــروردگـــار تـــوئیـــــم،«
 ـدانــا بــودن اسح   ».ایم تا به فرزندي دانا بشارتت دهـیم  و نزد تو آمده ـق ا

شـایـد اشـاره بـه دانـائی او بـه تعلیـم الهی و به وحی آسمانی باشــد، زیــرا   
  : ق فرمودهادر آیــه دیگــر دربـاره اسح

  » .ـق نبــی بشــــارت دادیــمااو را بــــــه اسحــ« 
خـورده بـود، آن هـم     شـنید کـه پیـري سـال     ارت را میوقتی ابراهیم این بش

و معلـوم  . اش از همسرش فرزنـدي نداشـته اسـت    پیرمردي که در دوران جوانی
است که عادتا در چنین حالی از فرزنددار شدن مأیوس بود، لذا ایـن کـه ماننـد    

تر از آن است که از رحمت خدا و نفوذ قدرت او  ابراهیم پیغمبري بزرگوار بزرگ
باشد و به همین جهت دنباله کلام ملائکــه پرسـش کـــرد کـه آیـا در      مأیوس

دهیـــد؟ آن   چنین جاي و چنین روزي مـرا بـه فرزنددار شدن بشـــارت مـی
  !هــم از همســــري عجـــوزه و عقیـم 
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گـوئـی ابـراهیـم شـک کـرده در این کـه آیـا بشـارتشـان راستـی همــان 
بــه چـــه  «: یـا چیـز دیگر و لـذا دوبـاره پـرسیـد بشـارت بـه فرزنـد بـود

  » دهید؟ چیــز بشارتم می
  . که خواستــه باشد اظهار بعید بودن این امر را برساند نه این

  : مـلائکـه گفتنـــد
  » !دهیــم و از نــومیــــدان مبــاش بــه حــــق بـشـارتـت مــی«

  : ابراهیــم به طور کنایه سخن آنان را تأئید و اعتراف نمود که
  "که از رحمت پروردگارخود نومید شودجز گمراهان؟ کیست"

و چنیـن فهمـانیـد کـه نـومیـدي از رحمـت پــروردگـــار از خصــایص   
گمــراهــان اسـت و مــن از گمراهان نیستم، پس سـؤالم پرسـش یـک فـرد     

نومیدي، فـرزنددار شدن در ایـن سنیـن را بعیـد بشمـارد، نومید کـه بـه خاطر 
  . نیسـت

  : در پـایـان ایـــن گفتگـــو پرسیــــد سپــس ابـــراهیـــم 
  ) حجر/  57(» اید؟ اي فرستادگان خدا، براي چه امر خطیري آمده«

  : مــــلائکــه گفتنــد
هــا را از   لوط کـه همگی آنمگـر خاندان ! مأمور عذاب قـومی مجـرمیـم«

ایـم کـه او از    دهیـم، مگـر همسـرش را، که چنین تقدیر کرده عـذاب نجـات می
  )1) (حجر/60و59(» ....بـاقـی مـانـدگـان در محل عذاب باشد
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  تحلیلی از موضوع بشارت
  )هود/73تا  69( ).... وَ لقََدْ جآءَتْ رسُُلنُآ اِبرْاهيمَ بِالْ�ُْ�ي(

قرآن مجیـد اشـاره دارد    سمت از تاریخ حیات حضرت ابراهیم در این ق
به چگونگی بشارت دادن ملائکه بر او به تولد فرزندي در سنین کهولت خـود و  

بشـارتی کـه فرسـتادگان بـراي     ! زنش و مخصوصا در شرایط نازا بـودن زنـش  
  ابراهیم آورده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 263: ص  23: المیـزان ج  -1
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چه از بشارت ذکر شده، بشـارتی اسـت    بودند صراحتا در آیه ذکر نشده و آن
بشارتی که به خود او دادند در آیات دیگـر  . دادند که ملائکه به زن ابراهیم 

ذکر شده است و در این دو سوره  "ذارِیات"و  "حجر"هاي  قرآن مجید در سوره
ق بـوده  اکسی کـه بـه ابراهیم بشارت تولد او را دادند ذکر نشده که آیا اسحاسم 

است که بشـارت در   یا اسماعیل و یا هر دو، ولی ظاهر سیاق آیات در سوره این
  .ق بوده استااین جا بشارت تولد اسح

  فرستــادگــان مــا با بشـارت پیـــش ابـــراهیــم آمـــدنـــد، «
  !ســــــــلام : گفــــــــت. کـــردنـــــــدو ســـــــلام 

  پس دیـري نپـائیـد کــه گــوســالــه بــریــانــی آورد، 
  رسد ناشناسشان دید،  پس چون دید دستشان به آن نمی

  و از ایشــــــان احســــــاس تــــــــــرس کـــــــرد، 
  » !ایم ما به سوي قوم لوط فـرستـاده شـده! مترس: گفتند

خورند مثـل   گوساله بریان را جلو آنان گذاشت و دید نمی وقتی ابراهیم 
کسی که امتناع از خوردن داشته باشد و این علامت شر بود و لذا احساس ترس 

مترس مـا بـه   «: خوش کردن او گفتند از ایشان کرد و فرشتگان براي تأمین و دل
ها ملائکه مکرم  آن وقت ابراهیم دانست که آن» .ایم سوي قوم لوط فرستاده شده

که لازمه بدن مـادي اسـت منزهنـد و     خدایند و از خوردن ونوشیدن و نظایر آن
  . اند براي مقصود و مقصد خطیري فرستاده شده

ي ها دسـت بـه سـو    نرسیدن دست فرشتگان به طعام، کنایه از آن است که آن
کردند و این نشانه دشمنی و در دل داشتن شر بود و ابـراهیم از آن   غذا دراز نمی

رو ایشان را ناشناخته یافــت که کاري که از ایشـان مشاهـــده کـرد بـراي او     
  .سابقه و ناشناس بود بی
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  مفهوم ترس ابراهیم از ملائکه
دهد و ایـن بـا    ینسبت احساس ترس م خداوند در این آیات به ابراهیم 

داري پیغمبـر از معصـیت و رذایـل     مقام نبوت که ملازم با عصـمت الهـی ونگـه   
اخلاقی است، منافاتی ندارد، زیرا مطلق خوف که تأثر نفسانی در برابر مشـاهده  

انگیزد کـه از آن چیـز احتـراز جویـد و      چیزهاي ناپسند است و شخص را برمی
آن تـأثري   "رذیلـه "رود، بلکـه   ر نمـی مبادرت به دفع آن کند، از رذایل به شما

است که موجب از بین رفتن مقاومت نفس و ظهـور نـاتوانی و جـزع و فـزع و     
اندیشی براي از بین بردن پیش آمد ناگوار شـود و ایـن صـفت را     غفلت از چاره

آمـد ناپسنـــد    نامند که در مقابل، اگر شخص مطلقا از مشاهده پیش می "جبن"
نامنـــد و بـه هیـــچ وجـه فضیلـــت       مـی  "تَهور"ت را متأثر نشود، این صفـ

  .نیســت
خداي سبحان به انبیاء خود ملکه عصـمت ارزانـی داشـته و عصـمت در دل     

کند نه تهور را و شجاعت در مقابل جـبن   پیغمبران فضیلت شجاعت را تثبیت می
 است و جبن این اسـت کـه تـأثـر نفسـانی بـه جـائــی بـرسـد کـــه رأي و

  . تـدبیـر شخص را بـاطل کنـد و نـاتـوانـی و شگفت در پـی داشتـه بــاشد
پیغمبر بزرگواري بود که به دعوت حق قیام کرد و از هیچ کـدام   ابراهیم 

از مواقــف خطرناك و هولناکی نهراسید و هیچ چیز نتوانسـت او را در جهـادي   
  . کرد، شکســت دهـد که در راه خــدا می
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    تغییر حالت همسر ابراهیم 
داد، پس بـه او   او دست بود و حالت زنانگی به زن او ایستاده«: فرماید قرآن می

  » ....ق تولد یعقوباق را دادیم و در پی اسحابشارت تولد اسح
زن او ایستاده بود "اند که  در بسیاري از تفسیرها این آیه را چنین معنی کرده(

  "....دست دادو خنـده به او 
را بـه معنـی خندیـدن     "ضَـحکَت  "این اشکال از این جا به وجود آمده کـه  

به فتح ضاد به معنی عـادت   "ضَحک"از ماده  "ضَحکَت "اند در حالی که  گرفته
به معنی خنده و مؤید این معنـی آن   "ضحک "زنانـه است نـه بـه کسر ضــاد 

  .) است که بشارت را فرع آن قرار داد
اي بـود کـه او را بـراي پـذیرفتن و      لت زنانه زن ابراهیم علامـت و نشـانه  حا

  . کرد خواستند به او بدهند نزدیک و آماده می تصدیق بشارتی که می
که هم وضع را مجسم کند و هم  "وي ایستاده بود "گوید که  آیه از آن رو می

دت زنانـه  گذشت که در حالت پیري دچار عا بگوید که به خاطر زن ابراهیم نمی
شود زیرا ایستاده بود و جریانــات و گفتگوهائـــی را کـه بـین شوهـــرش و     

  .کرد گذشت، تماشا می میهمانــان تازه وارد می
گفتند و در همـین   ابراهیم و میهمانان داشتند درباره طعام با یکدیگر سخن می

انـان و  حال زن ابراهیم که آن جا ایستــاده بود و به جریاناتــی کـه بـین میهم  
گذشـت کـه    نگریست و غیر از این چیزي به خاطرش نمی گذشت می ابراهیم می

  .او بشارت فرزند دادند ناگهان دچار عادت زنانه شد و در حال، ملائکه به
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    تولد اسحق و یعقوب 
ق بشـارتش دادیـم و در پـی    اپس به اسـح «: فـرمـایـد قـرآن مجیــد مـی

  » ....اسحق، یعقوب
ق ااد این است که ملائکه به زن ابراهیم بشارت دادند که وي به زودي اسحمر

کـه   نـام یعقـوب خواهـد داشـت     ق نیـز فرزنـدي بـه   اآورد و اسـح  را به دنیـامی 
  .فرزندبعدازفرزند است

به این نـام   "یعقوب"اشاره به وجه تسمیه  "ق، یعقوب ادر پی اسح"در تعبیر 
بشارت او به دنباله و در عقب پدرش و وجه آن این است که برحسب این . است
ق خواهـد  ااسـح "وراي"ق خواهد آمد زیــرا در آیه ذکـر شده که وي در ااسح
  . بود

کند و علتـی را   گذاري یعقوب را در تورات تخطئه می این مطلب، موضوع نام
  که تورات 
به دنیـا آمـد و پاشـنه     "عیسو"چون او بعد از (دهد که  کند، نشان می ذکر می

  .) نامیدند "یعقوب"را به دست خود گرفته بود، او را  "عیسو"
هـا را بشـارت دادنـد و او در     فرماید ملائکه به نـام آن  در حالی که قرآن می

یکــی   ـق خواهد آمد یعنی فرزنــد او خواهد بــود و ایناوراي پدرش اسحـ
  . از لطایف قرآن مجید است

  : گــویـــــــد در تــــورات کنــونــی مـــی
و خـواهر   "بتوئیل آرامـی  "دختر  "رفقه"چهل ساله شد  "قااسح"و چون «

ق بـراي زوجـه خـود    او اسـح . به زنی گرفت "فدان آرام"را از  "لابان آرامی"
چنان که نازا بود نزد خدا دعا کرد و خداونـد دعـاي او را مسـتجاب فرمـود و     
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اگر : او گفت. کردند اش رفقه حامله شد و دو طفل در رحم او منازعت می زوجه
  . چنین باشد من چرا چنین هستم، پس رفـت تا از خداوند بپرسد

هستند و دو قـــوم از   دو امــت در بطــن تــو: خداونــد بـه وي گفــت
رحــم تو جــدا شوند و قومی بر قومی تسلط خواهد یافت و بزرگ و کوچک 

  . را بندگی خواهد کرد
  . و چـون وقت وضع حملش رسید اینک تـوأمــان در رحــم او بودنــد

بیرون آمد و تمامی بدنش مانند پوستین پشمین بود و  "سرخ فام"و نخستین 
دند و بعد از آن بــرادرش بیــرون آمد و پاشنــه عیسو را نام نها "عیسو"او را 

  »....نام نهادند "یعقوب"به دسـت خود گرفته بود و او را 
  

    رحمت و برکات الهی بر اهل بیت ابراهیم 
  : کند که گفت می را نقل جا تعجب همسر ابراهیم  قرآن در این

  !و ایــن شویم پیر است، خواهم زاد؟آیا من که پیرزنم ! اي واي« 
  ) هود/  72(» !راستــــی کـــه ایـــن چیــــــز عجیبـــی اســـــت

گوید در مقام تعجب و تأسف آمده زیرا وي وقتی  این جمله که زن ابراهیم می
بشارت ملائکه را شنید این وضع برایش مجسم شد که فرزندي از پیرزنی نازا و 

اي پیرند کـه سـابقه    شود، مرد و زنی که به اندازه اده متولد میپیرمردي از کار افت
ها به زاد و ولد بپردازند و این چیز عجیبـی اسـت و بـه  نـدارد افرادي مانند آن

شـمـارنــد و بـــه آنــان     عـلاوه مردم نیز چنیـن چیـزي را ننگ و عـار مـی
  !خندند و این فضیحـت است  می

  را آگـــاه کـــرد کـــه پـــاسـخ مــلائکـــه او 
  کنـــی؟  آیــــا از کــار خـدا تعجـب مـی«
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او سـزاوار حمـد و داراي عطـاي    ! بیت باد رحمت و برکات خدا بر شما اهل
  ) هود/  73(» !بزرگوارانه است

شمارند زیرا تعجب بـه دلیـل    ملائکه تعجب زن ابراهیم را براي او ناپسند می
 ـ ب اسـت و تعجـب امـري کـه منسـوب بـه       جهل بر علت و غریب شمردن مطل

  . کند و بر هرچیزي قدرت دارد خداست وجهی ندارد زیرا خدا هرچه بخواهدمی
به علاوه، خدا خاندان ابراهیم را مخصوص عنایاتی عظـیم و مواهـب عـالی    
کرده که تنها ایشان از میان مردم داراي این مواهب و عنایاتند، بنابراین اشـکالی  

شـودکه   دیگري افزوده شده نعمت خاندان نازل سابقابر این که ائیه ندارد که به نعمت
همه مردم اختصاص به ایشان داشته باشد، یعنی از یک زن و شوهر پیر کـه   ازبین

... شـــود، فرزنـدي متولـد شـود     طور عادي از چنین افرادي فرزند متولد نمی به
  )1) (هود/  73( )!اِن�هُ َ�يدٌ َ�يدٌ (

  سه پیامبر ستوده خدا: یعقوب ق واابراهیم، اسح
ــدي وَ ( ـــي الاْ َيْ ـــوبَ اوُلِ ـــقَ وَ َ�عْقُـ ـــمَ وَ اِسْحـ ـــا اِبرْاهيـ ــرْ عِبادَنـ وَ اذْكُ

  )ص/  47تا  45()!الاْ َبصْارِ 
کند به این که داراي  در این آیه خداوند تعالی سه تن از انبیاء خود را مدح می

کنند کـه داراي دسـت و چشـم     ح میوقتی کسی را مد. هستند "اَیدي و اَبصار "
  است که واقعا دست و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 191: ص  20: المیـزان ج  -1
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و در راهـی  ) وگرنه گاو هم دست و چشـم دارد، (چشم انسان را داشته باشد 
یعنی دست و چشـم  . مصرف کرده باشد که آفریدگار براي آن مورد آفریده است

خـود   باشـد و در نتیجـه بـا دسـت     گرفتـه  خـدمت  خودبـه  خود را در راه انسانیت
و با چشم خود  باشد خدا جاري ساخته سوي خلق داده و خیر به صالح انجام اعمال

هاي عافیت و سلامت را از موارد هلاکــت تمیـز داده و بـه حـــق رسـیده      راه
  . که حـق و باطل برایش یکسان باشد باشــد، نه این

ق و یعقـوب داراي دسـت و چشـم بودنـد در     اابراهیم و اسـح : این که فرمود
سـاندن  بردگان در طاعـت خـدا و ر   حقیقت خواسته است به کنایه بفهماند که نام

شان در تشخیص اعتقاد و عمـل حـق بسـیار قـوي      خیر به خلق و نیز در بینائی
متعرض این مطلب است که در ) 73(اند آیه دیگري در قرآن در سوره انبیاء  بوده

  :فرموده مورد حضـرت ابراهیم 
  ق و یعقوب را بخشیدیم و همه را صالح قرار دادیماما به او اسح«

  کـردنـد،  و ایشان را پیشوایانی کـردیم که بـه امـر مـا هـدایت مـی
  و بـه ایشان فعل خیـرات و اقـامه نماز و دادن زکات را وحی کردیم، 

  » .کنندگان براي ما بودند و ایشان عبادت
ائمـه بـودن و بـه امـر خـدا هـدایـت کـردن و وحـی خــدا را گـرفتــن،   

ت و زکـات دادن و فعـــل خیـرات و اقـامــه نمــاز همـه آثـار ابصــار اسـ
  .کــردن آثار اَیدي است

  )ص/  46( )،اِناّ اخَْلـَـصْناهُـــمْ ِ�ا�صَِــةٍ ذِكْــــرَي الــــــدّارِ (
خْــيارِ ( هُــــمْ عِنـْــــدَنا �مَِــنَ ا�مُْصْـطَفَيـْنَ الاْ َ   )ص/  47( )!وَ اِ��

الشـأن   آورد که چرا سه پیامبر عظـیم  مجید دلیل می در ادامه آیات فوق، قرآن
  : را صاحبــان ایدي و ابصــار معرفـــی کـرده است
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  دلیل این امر آن بود که ما آنان را به خصلتی خالص و غیر مشوب، «
  الشأن،  خـالص کردیم، خصلتی بس عظیم

  ) ص/  46(» !و آن عبــارت اســـت از یــــاد خـــانـــه آخـــــرت
العالمین شد و تمـامی هـم او    وقتی انسان مستغرق در یاد آخرت و جوار رب

شـود و نظــرش   وقف آن گردید، قهـرا معـرفتش نسبـت بـه خـدا کـامـل مـی
گردد و نیز در سلــوك راه عبـــودیت    در تشخیـص عقـایـد حقـه صـائب می

آن مانند ابنـاء  کند و دیگـر بر ظاهر حیات دنیا و زینت  حــق، بصیرت پیدا می
  . دنیا جمود ندارد

کننـــد و بــــه    از کســــانــی کــه از یـــاد مــــا اعــراض مـــی «
  جـــز حیـــات دنیــا نظـري نـــدارنــــد، 

  !اعراض کـن 
  )1() نجم/ 30(» !که اینان بیش از چارچوب دنیا علمی ندارند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 191: ص  20: المیـزان ج  -1
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  اسرائیل اسلام، آئین ابراهیم و فرزندانش و بنی
ُ�مُ اّ�ينَ (   )....وَ وصَّـي بِها اِبرْاهيــمُ بَ�يهِ وَ َ�عْقُوبُ يا بَِ�� اِن� ا�� اصْطَ� لَ
  ) بقره/  132(

دهد  زمانی را شرح می قـرآن مجیـد در تاریخ زندگی ابراهیم و یعقوب 
هـا را بـه دیـن اســلام      که در لحظات وصیت به فرزنـدان خــود، چگونــه آن   

  شود؟  هـا رد و بدل می کنند و چه مطالبــی بین آن سفـارش می
و ابراهیم فرزندان خود و یعقوب را هـم بـه دیـن اسـلام سفـارش کــرد و  «

  :گفــت
  !ـ اي پســــــران مــــــــن 

  خدا دین را براي شما برگزید، 
ـــار ـــلام  ! زنهــ ـــه اســـ ـــد کـ ـــی بمیـــریـــ ـــادا در حـــالــ مبــ

  !نـداشتــــه بـاشیــــد
  مگـر آن دم که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید 

  : کـــه بــه پسـران خـویـــش گفــت
  : پرستید؟ گفتنـد پـس از من چه می 
  خـــداي تــــو را،  

  ق را، اخـداي پدرانت ابراهیم و اسحـو 
  پـــرستیــم  خـــداي یگــانــه را، مـی

  )بقره/133و132(» !و مسلمان اوئیم
  :خوردکه می چشم معنی به پاسخ و پرسش مجموعا این در این

  دیــن ابـــراهیــم اســـلام بـــوده اســت، 
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هـاي   و نـواده  ق و یعقوب و اسماعیلادینی هم که فرزنــدان وي، یعنی اسح
 "اسـماعیل  بنـی "هــاي اسـماعیل، یعنـــی    و نواده "اسرائیل، بنی"یعقوب یعنی 

  !خواهنــد داشت، اسلام است، ولاغیر
چه اسلام، آن دینی است که ابراهیم از ناحیه پروردگـارش آورده و در تـرك   

  ! آن دیـن و دعــوت به غیر آن، احــدي را دلیـل و حجت نیست
  : وقتـی گفتنــــد

  )بقره/  133( )!وَ َ�ـْـــنُ لـَــــهُ ُ�سْلِمُــــــونَ (
عملاً عبادتی را که باید بکنند مشخص کردند که هر عبادت و به هر قسم کـه  

  )1(! پیش آید منظورشان نیست، بلکه عبادت بر طریقه اسلام است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 169:ص 2:المیزان ج -1
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  لوط پیامبر و مأموریت خاص او: فصل چهارم

  

    خلاصه تاریخ لوط پیامبر 
وي از . ها بـود کـه در سـرزمین بابـل سـکونت داشـتند       از کلدانی لوط 

او به ابراهیم . ایمان آوردند پیشینیان و اولین کسانـی اسـت کـه بـه ابراهیم 
  : ایمان آورد و گفت

ســوي پروردگــار خود مهاجـــرت   من به ) اِنـّـي مُـهاجِرٌ اِلــي رَّ�ـــي(
  »!کنـم می

  )عنکبوت/  26(
گـاه خـدا او را بـه معیـت ابـراهیــم نجــــات داد و آنــــان بـــه      و آن

  )انبیاء/  71. (سـرزمیـن مقـدس یعنی سرزمین فلسطین رفتنـد
به طوري که در تـواریخ و  . در یکی از شهرهاي فلسطین منزل گزیدلوط 

  . بـود "شهر سدوم"اي از روایات آمده، آن شهر  تورات و پاره
نامیـده، بـت    "مؤتفکـات "ها را  اهـالی ایـن شهـر و حـومـه آن که خدا آن

  ) توبه/  70. (ـددادن انجــام مـی "لـــواط"پرستیدند و عمل زشت  می
/  80. (ها شیوع یافت ایشان اولین قومـی بودند که این عمل زشت در بین آن

  )اعراف
آن که به هیچ وجـه   دادند بی به حدي که در مجامع خود این عمل را انجام می

  ) عنکبوت/  29. (ناپسند بدانند
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این عمل زشت پیوسته در میان آنان شیوع داشت تا به صـورت یـک سـنت    
گذاشـتند و راه تناسـل    هارا عاطل مردم بدان مبتلاشدند و زن درآمد و عامه قومی

  .را ترك کردند
لـوط آنـان را بـه    ) شـعرا /  162. (را به سوي ایشان فرسـتاد  خدا لوط 

راه فطرت دعوت کـرد و ایشـان را بـیم     به  فحشاء و بازگشت  تقواي الهی و ترك
کـه   ایشان نیفزود و پاسخی نداشتند جـز ایـن  داد و ترسانید، ولی جز بر سرکشی 

  : گفتند
  » !گوئــی عـذاب خـدا را بــراي مـا بیـاور اگــر راست می«

و او را تهـدیـد کـردنـد کـه از شهـر خــود بیــرون خـواهنـــد کـــرد و     
  : بــه او گفتنــد

  )شعرا/  167(» !اگر دست برنداري بیرونــت خواهیـــم کرد«
ها مردمـی هسـتند کـه     ط را از آبادي خود بیرون کنید چون آنآل لو«: گفتند

  ) نمل/  56(» !کنند تظاهر به پاکی می
لوط پیوسته قوم خود را به راه خدا و ملازمت با سنت فطرت و ترك فحشاء 

شان  کرد، ولی آنان برکار کثیف خود اصرار داشتند تا طغیان و سرکشی دعوت می
ان واجب آمد، پس خدا فرستادگانی از ملائکـه  پا بر جا شد و کلمه عذاب بر آن

  . گرامی خود را براي هلاك کردن آنان فرستاد
نازل شدند و به او خبر دادند که خدا مأمورشان . ملائکه ابتدا بر ابراهیم 

با آنان به مجادله پرداخت تـا شـاید   . ابراهیم . کرده قوم لوط را هلاك کنند
عذاب را از آنان بازگرداند و به آنان یادآوري کرد که لـوط در بـین   بدین وسیله 

قوم است و ملائکه در جــواب او گفتنــد که موقعیـت لـــوط و خانـدانش را    
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دانند و امر خدا فرا رسیده و عــذاب غیرقابــل برگشتـی بـه سـراغ  بهتــر می
  ) هود/  76عنکبوت و /  32! (قـوم خـواهـد آمد

گاه به صورت پسران جوان به سوي لوط رفتند و به عنوان میهمان ملائکه آن 
اي از  این جریــان بـر لـــوط گـــران آمـــد و چـــاره     . بر او وارد شدنــد
دانســت که قــوم بـه زودي متعـــرض آنـان     آمد، چــون می دستــش برنمی

  . نظـر نخواهند کرد خواهند شد و البتــه از آنان صرف
که قوم جریــان را شنیدند و شتابــان و بشــارت گویـــان  دیــري نپائید 

لــوط بــه ســــوي    . اش هجـوم آوردنـد به سراغ او آمدنــد و به در خانــه
شـان کـرد و فتوت و رشدشان را تهییج کـرد   ایشـــان رفـت و بسیـار مـوعظه

  : تا بدان جا که دختران خود را بر ایشـان عرضه داشت و گفت
  . ترند این دختران منند که براي شما پاکیزه !اي قوم« 

  » !از خدا پرهیز کنید و مرا نزد میهمانانم رسوا مسازید
  : بعـد استغــاثــه کـرد و گفـت

  » شـــود؟ آیــا در بیـــن شمــا مـرد رشیــدي پیـــدا نمــی« 
قــوم در پـاسخش گفتنـد کــه بــه دختـــرانش نیـــازي نــدارنـــد و      

  .انــانش را تــــرك نخـــواهنـــــد کـــردمیهمــ
  : بالاخره لوط ناامید شد و گفت

گـاهی پنـاه    اي کــاش من در مقابل شما نیروئـی داشـتم و یـا بـه تکیـه     « 
  )هود/  80(» !بردم می

  : حال ملائکه گفتند در این
دار کــه   اي لــوط مــا فــرسـتـادگـان پـروردگـار تـوئیـم، دل خــوش

  . ایـن قــوم دســـت بـــه تــو نیـابنــــد
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آن گاه نور چشم قوم را گرفتند و ایشان کـور شـدند و یکـدیگر را لگـدمال     
  )قمر/ 37. (ساختند و متفــرق شدنــد

ب گذشته، خاندانش را ملائکه به لوط دستور دادند که همان شب، پاسی از ش
حرکت دهد و به دنبال آنان رود و هیچ کس به پشت سرش ننگرد، مگر زنش را 

رسد و بدو خبـر دادنـد کـه قـوم      که به او همان خواهــد رسید که به قــوم می
  )حجر/66هود و / 81. (گاهان هلاك خواهد شد صبح

سـنگی  "آن گاه به وقت طلوع آفتاب، صیحه قوم لـوط را درگرفـت و خـدا    
بر ایشان فرسـتاد و شـهر    "دار شده بود، آمیخته به گل که نزد پروردگار تو نشان

ها واژگون ساخت و زیر و بالا کرد و همه مـؤمنینی را کـه در آن    را بر روي آن
جا بودند نجات داد و در آن جا جز یک خانه از مسلمین کـه خانـه لـوط بـود،     

تـرسنــد   انگیــز مــی   عـذاب الـمنیافت و در آن سرزمین براي کسانـی کـه از 
  )هـاي دیگر ذاریات و ســوره/  37. (اي بـر جـاي گـــذاشــت نشـانـه
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  شیوع فحشاء همگانی در میان قوم لوط
که ایمان و اسلام اختصاص به خانه لوط داشته و عذاب همه شهرهاي قوم  این

  : لوط را دربـرگـرفتـه بـود، دلیــل بـــر آن اسـت کـــه
  .ـ همه قوم لوط، کافر و غیرمؤمن بودند 1
ها شایع نبود زیرا اگر چنـین بـود و زنـان از     ـ فحشاء تنها میان مردان آن  2

  فحشاء 
بري بودند، با توجه به این که لوط به راه فطرت و سنت خلقت که پیونـد زن  

هـا از او پیـروي    اي از زن کـرد، بایـد عـده    و مرد با یکدیگر است، دعـوت مـی  
آوردنـد، ولـی هـیچ     شدند و طبعا به او ایمان مـی  د و بر گرد او جمع میکردن می

  . مطلبی در این باره در کلام خدا ذکر نشده است
این نکته تصدیق مطلبی است که در اخبار آمده که فحشاء در بین قوم شـایع  

  .کردند ها اکتفاء می ها به زن بود و مردها به مردها و زن
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  شخصیت معنوي حضرت لوط
بـود، یعنـی شـهر    "مؤتفکات"سوي مردم سرزمین  فرستاده خدا به ط لو

، "سـدوم ": هـاي  و حـومـه آن کـه گویـا چهـار شـهر بودنـد بـه نـام       "سدوم"
  ."صبوئیم "و  "صوغر"، "عموره"

خدا لوط را در کلیه مقـامــات معنـوي کـه انبیـاء کــرام خــود را بــدان        
هـاي مخصــوص   از تـوصیـف. ـــتتـوصیف فرموده شــریـک سـاختـه اس

  :فرماید او ایـن اسـت کـه می
  لـــوط را حکمــت و علــــم دادیـــم، «

کـردنــــد نجــــات    اي کــه کــارهــاي پلیــد مـی  و او را از آبـــادي
  بخشیــدیــم، 

  که آنان مردم بـد و فـاسقـی بـودنــد، 
  و او را داخل در رحمت خـود کـردیم، 

  )1() انبیاء/  75(» !ز صالحان استو او ا
_____________________________________  

  .241: ص 20: المیزان ج -1
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  از طرف حضرت ابراهیممأموریت لوط 
توُنَ الفْاحِشَــةَ مــا سَــبَقَُ�مْ بهِــا مِــنْ احََــدٍ مِــنَ (

ْ
وَ �وُطــا اِذْ قــالَ لِقَوِْ�هِــآ اتََــأ

  )....العْا�َ�َ 
  )اعراف/  84 تا 80(

کـه از  بود و به خلاف هـود و صـالح   لوط از پیروان شریعت ابراهیم 
بــود و آن   لــوط خــود از بستگــان ابـراهیــم     . پیروان نـوح بـودنــد 

و اقوام مجـاور آن فرستاد تا آنـان را  "سدوم"حضـرت وي را بـه سـوي اهـل 
  . ستان بودنــد به دیــن توحیـد دعوت کندپر کـه مشـرك و از بت

  : لوط در دعوت خود به قومش گفت«
  کنیــــــد،  چـــــــــــرا ایـــن کــــار زشتـــی را مــی«

  انـد؟  کـــه هیـچ یـک از جهـانیـان پیش از شمـا نکرده
  کنید،  شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو می

  ) اعراف/  80(» !ایــد پیشــه بلکه شما گـروهی اسـراف
کنیـد کـه هـیچ یـک از      وقتی لوط به آنان گفت که چرا این کار زشت را می

اند، اشاره به این مطلب است که هـیچ یـک از امـم و     عالمیان قبل از شما نکرده
انـــد و تـاریخ پیدایـــش ایـن      اقوام روي زمین مرتکب چنیــن گناهی نشـده 

قوم لوط عمل زناشوئی با زنان را ترك .شود م میعمـل زشت منتهی به همین قو
جائی که تجــاوز   و این عمل ازآن. کـردنـد کرده بـودنـد و بـه مـردان اکتفـا می

  . نامیـده است "اسراف"و انحراف از قانون فطرت است، قرآن آن را 
سابقـــه بـــوده    اي بـی  جــائــی کـــه عمـــل مزبـور فاحشـــه     و از آن

  : پرسد از در تعجب می حضــرت لـــوط
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  » شوید؟ آیا شما چنین کاري را مرتکب می«
قومش جواب درست و حسابی نداشتنـد بدهنــد لاجــرم او را تهدیــد بـه     

  :تبعید کردند
پاســخ قومــش جز این نبــود که گفتنــد از دهکده خویش بیرونشــان «

  ) رافاع/  82(» !کننـد ها خود را پاکیزه قلمداد می کنید که این
نشـین در شـهر اسـت     قوم لوط او را به خاطر این که مردي غریب و خـوش 

مقدار دانستند و گفتند که شهر از ماست و این مرد  خوار شمردند و کلامش را بی
کارهـاي   رسدکه به ندارد و او را نمی است و کس و کاري نشین در این شهر خوش

  : فرمایـد قرآن مجید در سوره ذاریات می!نماید گیري ما خرده
  ) ذاریات/36(» !ما در آن قریه بیش از یک خانوار مسلمان نیافتیم«

یعنی جز اهل خانه لوط هیچ کس در آن قریه ایمان نیاورده بودنـد و از اهـل   
  . خانه نیز زنش جزو هلاك شدگان بود

  : فـرمــایـــد قـــرآن مــی
اندگان بود، آن پس او را با کسانش نجات دادیم مگر زنش را که قرین بازم«

گاه بارانی عجیـب بـر آنـان بـارانـدیـم، بنگـر تـا عـاقبـت بـدکـاران چسـان 
  )اعراف/  84و  83(» !بـود

عذاب و هلاکت قوم لوط بارشی از آسمان بود ولی البتـه نـه بـاران معمـولی     
  . سابقه بوده است بلکه بارانی مخصوص که از جهت غرابت و شدت اثر بی

دهـد کـه آن بـاران     ران را در سوره هود، قرآن مجید شرح مـی توضیح این با
هائی از گـل سخـت چیـده شـده بـوده کـه پشــت سـرهــم بــر آنـان      سنگ

  )1. (گـذاري شده بودند هائی که نزد پروردگار نشان و علامت بارانده شده، سنگ
__________________________________  

  . 254 :ص  15: المیـــــــــــزان ج  -1
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    تبلیغ و مبارزات حضرت لوط 
بـَـتْ قـَـوْمُ لـُـوطٍ (   )شعرا/  175تا  160( ) ...نِ ا�مُْرسَْليـــنَ  كَذ�

زیسـته،   مـی که هم زمـان ابـراهیم    این آیات به داستان لوط پیامبر 
کند و نحوه تبلیغ و گفتگوهاي حضرت لـوط را بـا قـوم خـود نشـان       اشاره می

  : دهد می
  قوم لوط نیز پیامبران را دروغگو شمردند، «

  : هنگامی که برادرشان لوط بـه ایشـان گفت
  شـویـد؟  آیـا خـداتــرس و پـرهیـزکـار نمی

  !ه شمــایـم لـــوط گفــت کــه مـن پیغمبـري امیـن و خیــرخــوا
  !از خـــدا بتــرسیــــد و مــرا اطاعـت کنیـد 

  خــــواهــم ،  ام مـــزدي نمـی مـــن از شمــــا بــــراي پیغمبــري
  !کــه مــزد مــن جــز بــه عهـــده پـروردگـار عـالمیـان نیسـت 

  کنیــد،  چــرا بــه مـــردان زمــانــــه رو مــی
  گذارید؟  پروردگارتان براي شما آفریده، وامی تان را که و همسران

  !راستـی کــه شمـا گـروهـی متجـاوز هستیـد 
  !شوي اي لوط اگر بس نکنی تبعید می: گفتند

  !دارم  مـن عمـل شمــا را دشمـن مـی: گفــت
  !پروردگارا

کننـــــد،  مـــن و کسانــــم را از شــئامت اعمـالـــی کــــه اینــــان مــــی
  »!بخـــش نجــات
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لـوط  . چنان که قبلاً گفته شد، عمل زشت لواط در میان قوم لوط شایع بود هم
فـرمـایـد کـه آیـا شمـــا در میـان عـالمیـان این  هـا می در توبیــخ آن 

  کنیـد؟  دهیـــد؟ و زنـان را رهـا می عمـل زشــت را انجـــام مـی
وي ازدواج با زنان هـدایت  فطرت انسانی و خلقت مخصوص به او او را به س

کنـد کـه ازدواج    کند نــه ازدواج با مــردان و نیز فطرت انسانــی حکم مـی  می
  !مبتنی بر اصل توالد و تناســل است، نه اشتــراك در مطلـق زندگی 

چـه بـه ذهـن     آن )مـا خَلـَقَ لَُ�ـم(شود کـه در آیـه    از این جا روشن می
تر است این اســت که مراد به آن عضــوي اســت از زنــان کــه بــا     نزدیک

  .شود ازدواج براي مردان مباح می
  : وقتـــــی لـــــوط بــه آنهـــــا گفـــــــت

  )شعراء/166(»!بلکه شما قوم متجاوز هستید«
کـه   منظورش این بود که شما مردمی متجاوز و خـارج از آن حـدي هسـتید   

  . کرده است فطرت و خلقت برایتان ترسیم
قوم لوط او را تهدید کردند که اگر دست از نصیحت مـا برنـداري از کسـانی    

  . گردند شونـد و از قریه نفی بلد می خواهی شد که تبعید می
لوط گفت که من از تبعید شما هیچ بیمی ندارم و ابـدا در فکـر و اندیشـه آن    

است که چرا شما چنینید؟ و عملتان را مـن دشـمن   نیستم بلکه غصه من در این 
منـدم کـه شمـا نجـات پیـدا کنیــد، نجــات از وبــال     دارم و بسیار علاقـه می

  !گیرد  این عمل، که خواه و ناخواه روزي گریبانتـــان را می
  : لوط سپس رو به پروردگار کرد و عرض نمود

  !پـــــــــــروردگــــــــــارا 
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کننــد  کــه پیــش رویــم و بیخ گوشــم لواط می ــم را از اینمــرا و اهل
کــه وبال عملشان و عــذابی کــه خــواه وناخــواه بــه ایشــان        و یا از این

  )شعراء/  169! (رسـد، نجـاتم بخش می
اگر در این جا تنها خودش و اهلش را ذکر کرد براي این بـود کـه کسـی از    (

: فرماید چه در آیه دیگري خداوند می رده بود، چناناهالی قریه به وي ایمان نیاو
  .) خانوار مسلمان نیافتیم در آن قریه غیراز یک

فرماید که بعد از این ماجرا لوط و کسـانش را جملگـی نجـات     قرآن بیان می
و سـپس  ) یعنـی زن لـوط. (دادیم مگر پیرزنی که جـزو بـاقـی مـاندگـان بـود

یافتگان  رانی عجیـب بـر آنان باراندیم و باران بیمدیگــران را هلاك کردیم و با
  !اي چــون کلــوخ  بارانی از سنـگ ریـــزه! چه بد بود

  آور نبــودند،  و در ایـن عبـرتــی هســت ولـی بیشترشــان ایمــان 
  )1) (شعراء/  175و  174! (و پروردگارت همو نیرومند و رحیم است

______________________________________  
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  نتیجه لوط تهدید و انذار بی
ــــمْ ( ــــةَ وَ اَْ�تـُـ ــــونَ الفْاحِشَــ تـُ

ْ
ــــه اتَـَـأ ـــالَ لِقَـــوْمِـ ــــا اِذْ ق وَ لـُوطـ

  )....ُ�بصِْــرُونَ 
  )نمل/  58تا  54(

شود  در ایـن آیـات تهدیـد و انـذار حضـرت لـوط علیـه قـوم خود نقل می
  : اي است از مخاصمــات و مناظرات بین آن حضرت و قومش و خلاصــه

  : و چــــون لــوط بـــه قــوم خــود گفــت«
  کنیـد؟  شمـــا کــه چشــم داریــد، چــرا ایـن کــار زشــت را مـی 

  کنید؟  ت بـه جـاي زنـان بـه مردان روي میچرا شما از روي شهـو
  » !اید راستی کـه شما گروهی جهالت پیشه

  : قوم لوط جوابی نداشتند جز این که گفتند
  خاندان لـوط را از شهر خود بیرون کنید، «

خـواهنــد از ایـــن عمـــل    هــا مــردمــی هستنــد کــه می چــون آن
  »!منـزه باشنـــد

البته این عبارات را به عنوان مسخره گفتند وگرنه عمـل خـود را کـه زشـت     
  . دانستند تا دوري از آن را نزاهت بدانند نمی

قــرآن کـریـم بـار دیگـر سـرانجام و نـابـودي ایـن قـوم را چنین تعریف 
  : کنـد مـی
  اش نجات دادیم مگر زنش را،  پس لوط را با خانواده«

  ! ماندگـان به شمار برده بـودیم اقیکه او را در ردیف ب
  گــاه بـــاران عجیبــــی بــــر آنـــان بـاراندیـــم،  آن
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  ) نمل/58و  57(» !قدر بد بود یافتگان چه و باران بیـم
در جـاي دیگـــر قـــرآن در شـــرح ایـــن بـــاران فــرمــوده کـــه        

/  82حجـر و  /  74(. هـائی از سجیــل بــر آنــان بـارانـدیــم   ریـزه سنـگ
  )1() هود

____________________________________  
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  مقدمات هلاکت قوم لوط:فصل پنجم 

  

  مأموریت مهم فرستادگان
  )ذاریات/  24( )؟...هَلْ اتَيكَ حَديثُ ضَيفِْ اِبرْاهيمَ ا�مُْكْرَم�َ (

شـود کـه    را یـادآور مـی  ابـراهیم   از تـاریخ زنـدگی   شریفه زمانی این آیه
اند و  فرستادگانی از طرف خدا براي آگاه کردن او از نابودي شهر لوط وارد شده

  :پرسد ق از فرستادگــان خـدا میااو پس از شنیدن بشــارت تولد اسح
  ـرستـادگان خدا؟ ایـد، اي ف پس بـه دنبـال چـه کـار مهمـی آمـده«

  : مـــــــــلائکــــه پـــــاســــخ دادنـــــــد
  مـا را به سوي مردمی مجرم فرستاده است،  

  تا بر سرشان سنگی از گل ببارانیم،
  » .گلــی که چون سنگ سفت باشد

هـم خوانـده   » سـجیل «خـداي سبحان در جاي دیگر قرآن مجید این گل را 
مَةٌ (است و آن را با عبارت  بیان کرده که به معنی این است » ـ نشان شده  )ُ�سَو�

ها نـزد پروردگـارت نشـان دارنـد و بـراي نـابودي همـان قـوم          این سنگ«که 
  )1(» !اند گذاري شده نشان
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  خبر نجات خانواده لوط
  )حجر/  60تا  51( ).... وَ نَ��ئهُْــمْ َ�نْ ضَيـْـفِ اِبرْهيـــمَ (

لـوط   خبررسـانی در موردهلاکـت قـوم    60تـا   51حجر در آیـات   در سوره
  : را به جزئیـات دیگري چنین شرح داده است   ابراهیم  به

___________________________________  
  . 283: ص  36: المیـزان ج  -1
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  : گــاه گفــت آن«
  مهـــم شمـــا چیســـت اي رســــــــــــولان؟  

  : مــلائکـه گفتنـد
هــا را از   مگر خـاندان لوط کــه همگـی آن ! مور عذاب قومی مجرمیمما مأ

  دهیـم،  عـذاب نجـات می
مگر همسرش را، کــه چنیـن مقــدر اســت او از بــاقــی مـانــدگان در     

  )1(» ....محـل عــذاب بـاشــد
_________________________________  
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  ابراهیم براي نجات قوم لوطتلاش 
وْعُ (    )....فَلمَّا ذَهَـبَ عَـــنْ اِبـْراهيــمَ الــر�
وقتی ترسی که عارض ابراهیم شـده بـود از بـین رفـت و معلـوم شـد کـه        «

میهمانان در دل قصد سوء و نیت بدي نسبت به او ندارند و به او بشارت رسـید،  
ه کردن و قصـدش ایـن بـود کـه     شروع کرد درباره قوم لوط با مـلائکـه مجادلـ

  )هود/  76تا  74(» .بدین وسیله عذاب را از آنــان بازگرداند
  

مـلائکـه بـه او خبــر دادنــــد کــه قضــــاء الهــی حتــــم اســت و        
  !عــذاب نـازل خـواهـد شـد و بـه هیـچ وجـــه بـازگشـت نـــدارد 

ذکر کرده، متن آن را قـرآن   مطلبی را که خدا درباره مجادله ابراهیم با ملائکه
  مجید 

  : کند چنین نقل می) عنکبوت/  32(در سوره عنکبوت 
چــون فــرستـــادگــان مــا بــراي ابــراهیــم بشـــارت آوردنـــد «

  :و گفتنــــد
  ما اهل این آبادي را هلاك خواهیم کرد،  

  !کـــارنـــد  کـــــــه اهــــل آن ستـــــم
دانیم کی در  ما بهتر می: گفتند!لــــــــــوط آن جــاسـت : گفـــــــت

جاست، و هـر آینــه او و خـانــدان او ، جـز زنـش را کــــه در زمـــره         آن
  » .هــلاك شـدگـان اسـت ، نجات خواهیم داد

ستایــد و   را میجـا قـرآن شـریف بـه طـور رسـائـی ابـراهیـم  در این
کرد زیـرا حلیــم بــود و در    کند کـه وي درمورد قوم لوط مجادله می میبیـان 
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کـرد چــون امیــد داشــت کــه      مورد نازل شدن عذاب بـر ظالمین عجله نمی
  . تـوفیق یـابنـد و بـه صـلاح گـراینـد و استقامـــت کننــد

ه شد و براي نجــات آنان ب او از گمراهــی و هلاکت مردم بسیار متأثــر می
گران کراهــت داشته باشـد و   کرد نه آن که از معــذب شدن ستم خدا رجوع می
اي ظالم براي آنان یاري طلبــد که وي از چنـین چیـزي منـزه     به عنوان عــده

  .بود
  

  قطعی شدن عذاب قوم لوط
بــراي رفـــع   ملائکــه در جواب درخواســت و مجادلــه ابراهیــم 

  : لوط، سخن او را قطع کردنـد و گفتنـدعــذاب از قـوم 
  !اي ابراهیم، از این اعراض کن « 

  کـه امــر پـروردگـــار تـو آمـــده 
  ) هود/76(» !سوي آنان خواهد آمد ناپذیر به و عذاب برگشت

ابراهیم از مجادله دست برداشت زیرا یقین کرد که الحاح در بازداشتن عـذاب  
حتمی اســت و عذاب نـاگزیر   "قضاء"زیرا این از قوم لــوط هیچ ثمري ندارد 

توانـد آن را   نازل خواهد شد و امــر خــدا به جائی رسیده که هیچ چیـز نمـی  
  )1(! دفــع کنـد و دگرگون سـازد

_____________________________________  
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  زمان اعلام خبر نابودي قوم لوط
هـائی   ق گفته شد، آیاتی کـه در سـوره  اوري که قبلاً در مبحث تولد اسحبه ط

ق و اهسـتندکه بشـارت تولداسـح    دهنـده ایـن   ذاریات آمـده نشـان   غیر از سوره
که دلالـت   است، مخصوصا آیاتی قوم لوط بوده از هلاکت قبل ابراهیم  به یعقوب

فـرستـادگـان خـدا جهت دفـع عـذاب از قـوم    بـا  دارد بر مجادله ابراهیم 
رسانـد کـه بشـارت نیز قبل از مجـادلـه و قبـل از نابودي شهر  این را می. لوط

چه بــراي بــرخی مسئلــه پـیش آورده کــه احتمــالاً        آن. لـوط بـوده است
داده شـده،   بشـارت بعـد از عـذاب قوم لـوط بـوده یـا احتمالاً دوبـار بشـارت  

  :ذاریات است که لحن بیان آن چنین است هآیات سور
  ایــم،  کــار فــرستــاده شـــده مــا بــه ســوي قــومــی گنــه«

 ....  
جـا بـود خـارج ســاختیـم و آن گـاه  پس هــر شخص مـؤمنی کـه در آن

در آن جـا غیـر از یک خانــه از مسلمـانــان نیـافتیم، و در آن آبـادي بـراي      
  ترسیدند،  اب دردناك میکسانی که از عذ
  ) ذاریــــات/  37تا  32(» !اي باقـــی گــذاشتیــــم نشــانــه

دهـد کـه مطلـب را مـلائکـه بعــد از فــراغــت    ظاهـر آیـات نشـان مـی
  . کنند از هــلاکـت قوم لوط نقل می

  : ولـــی بــایــد دانسـت کـــه فقـط قسمــت اول عبــارت
  » ایـــم، کــار فـرستـاده شـده مـــا بــه ســوي قــومـی گنــه«

کند، ولـی بقیـه    ها نقل می کلام فرستادگان است، که خداوند آن را از زبان آن
  : فـرماید عبارات و آیـات کـه می
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  » ... .جا بود خارج سـاختیم پس هر شخص مؤمنی که در آن«
فرمایـد نـه نقـل از زبـان      خود می کلام و بیان خود خداوند است که از زبان

  .فرستادگان
  )1. (پس موضوع بشارت قبل از عذاب قوم لوط بوده است

_________________________________  
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  نابودي قوم لوط و عوامل و شرایط آن:فصل ششم 

  

  شهر لوط و پیامبرش
  )هود/  82تا  77( )....وَ لـَـمّا جآءَتْ رسُُلُنا لـُـوطا(

و حومـه آن که گویا جمعا چهـار  "سدوم"شامل شهر  "مؤتفکات"سرزمین 
  .شد ، بودند، می"صبوئیم"و  "صـوغـر"، "عموره"، "سـدوم"هاي  شهـر به نام

بود، در فلسطین در نزدیکی شـهري  "سدوم"شهــر لوط، که به نقلــی همان 
  . کرد زندگــی می در آنقرار داشـت که حضرت ابراهیم 

زمان در این سرزمین  مأموریت داشت هم حضرت لوط از طرف ابراهیم 
  . به دعـوت مـردم بـه ســوي دیـن تــوحیـد اقـــدام کنـــد

را دریافت نکرده بودنـد و   رسد مردم شهر لوط دعوت ابراهیم  به نظر می
  . ها شد دعوت به آن این بودکه حضرت لوط مأمور ابلاغ این

خـداي سبحان در سوره انبیاء درباره مقام حکمت و علـم و نبوت و رسالت 
  حضرت 

  : فرماید لوط می
مــا بــه لـــوط حکمــــت و علــــم دادیــــم،و او را در رحمـــت     «

  خــود داخــل ساختیــــم، 
  )انبیاء/75و74(» !است اودر شمار صالحان که

  : فـرمــایــد در ســـــوره صــــافــــــــات مـی
  )صافات/133(» .بود و لوط از پیغمبران و مرسلین«
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که یـک تنـه یـک     زمان دو پیغمبر یکی چون ابراهیم  در هر صورت، هم
ملت بود، به دعوت و قیام خود اشتغال داشت و دیگري لوط که او نیز یک تنـه  

  بدون قوم و عشیره 
هـاي خـدا را بـه مـردم آن      ی و تنها در شهر فاسدان تاریخ، فرمان و پیامقوم

  .رســانیــد می
  

  روز سخت مرد خدا! یوم عصیب
فرمایـد وقتـی    شود کـه خـداي سـبحان مـی     شروع واقعه از این جا آغاز می

اندیشـی   رسولان ما به نزد لوط آمدند لوط از آمدنشان ناراحت شـد و از چـاره  
شر قوم فروماند، زیرا ملائکه به صورت جوانان خوش قیافه براي نجات آنان از 

و تازه سال بر او وارد شده بودند و قوم لوط حرص شدیدي نسبت بــه انجــام   
رفت از ایـن جــوانـان صــرف نظـر  فحشـاء داشتند، به طوري که انتظار نمـی

د را کننـد و آنـان را بـه حـال خــویش گذارند و لـذا لـوط نتــوانست خــو  
  : داري کنـد و گفـت نگـه
  )!هـذا يـَوْمٌ عَصيـبٌ (
» .وه چه روز سختــی است که بدي آن به هــم گــره خـــورده اســـت   «

  )هود/  77(
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  سابقه فحشاء در قوم لوط
  :دهد که مجید شهادت می قرآن

��ئاتِ (   )هود/  78( )وَ مِنْ َ�بلُْ �نوُا َ�عْمَلوُنَ ا�س�
ت و فسـاد داشـتند و قبـل از آن تـاریخ یعنـی قبـل از       قوم لوط سابقه معصی

کردنـد   شدند و کارهاي ناپسند می مأموریت فرستادگان خدا، مرتکب معصیت می
و روي این سابقه قبح اعمالشان از بین رفته بود و بـه انجـام فحشـاء جـرأت و     

کردند و شرم و حیـا   عادت یافته بودند و به هیچ وجه از این کار صرف نظر نمی
شد و با موعظه و ملامـت و مـذمت از کـار بـد      شنیع بودن عمل مانعشان نمیو 

داشتند، زیرا بر اثر عادت، هـر کـار سـختی آســـان و هـر عمـل        دست بر نمی
  . گردد قبیــح و وقیحــی آراسته می

که امروزه در آمریکا و اروپا و به طور کلی در غـرب اعمـال کثیـف و     چنان(
حتی قانونــی شده است و خاطــره شهر لـــوط و   شنیع جایگــاه پیدا کرده و

انــد و در انتظار نابــودي خـود سـاعت شـماري      را زنده کرده "سدوم گومارا"
  !) کنند می

  : و حــق این است که گفتـــه شـود
ُ�مْ رجَُلٌ رشَيدٌ (    )؟!الََ�سَْ مِنْ
  )هود/78(» ؟!شود اي پیدا نمی در بین آنان رجل رشدیافته«
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  م به مهمانان لوطحمله قو
  )هود/  78( )....وَ جاءَهُ قـَــوْمُــــهُ ُ�هْــرعَُــــونَ اَِ�ـْـهِ (

کشانید این بود که ایشـان کارهـاي    عاملی که قوم را شتابان به سوي لوط می
کردند و در نتیجه به انجام دادن فحشاء عادت و حـرص و ولـع داشـتند و     بد می

ه به سـوي لوط آیند و نسبت بـه میهمانـان   این صفت ایشــان را تحریک کرد ک
  .او قصــد بــد کننــد

ها رسوخ یافته و مستقر شده بود و گـوش پـذیرش از    چون این عادت در آن
داشـت و   آنان سلب شده بود و هیچ موعظه و نصیحتی ایشان رااز کار بد باز نمی

و آن  لذا لوط در سخنـان خـود دختران خـویش را بـر آنـان عـرضه داشــت
  :گـاه بـدیشــان گفـت

ّتَّقوُااللهاز خدا بپرهیزید و مرا در پیش میهمانانم رسوا نسازید! ـ ا!  
  

  ماجراي دختران لوط
اند و گفتن تنها به صورت موعظه یا  لوط چون دید قوم براي کار بد گرد آمده
دارد، خواست کار زشتی را که ایشـان   سخن درشت ایشان را از این کار باز نمی

خواستند انجام دهند به عمل حلال و بدون معصیت تبدیل کند تا آنــان را از   می
بــرایشان عرضـه داشـت و     آن عمـل زشت بـاز دارد و لـذا دختـران خـود را

قالَ يقَـــوْمِ (. داد هـا را بـه دلیـل این کـه طاهـرنــد بر ایشان ترجیــح می آن
این دختـران مـن   «: فرمــود ـ لـوط   )،هآؤُلاآءِ بنَاتــي هُن� اطَْهَــرُ لكَُــمْ 

  ) هود/  78(» !ترند براي شمــا پاکیزه
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دختران خود را به عنوان زناشوئی بر ایشان عرضه با این عبارت نشان داد که 
زیرا مقام پیغمبر خدا از چنین پیشنهادي مبراسـت و  ! کرد نه آمیزش غیر مشروع
  !وجه کار پاکی نیست  آمیزش نامشروع به هیچ

هـاي الهـی    احکام حرمت زنا از احکام عمومی الهی است که در کلیه شریعت
لـوط  (انـد   است و لذا گفته کسانی که گفته که بر پیغمبران نازل گشته تشریع شده

و معلـوم  . نادرست است.) دختران خود را بدون قید زناشوئی بر قوم عرضه کرد
  نیست علاج فحشاء با فحشــاي دیگــر چــه معنــی دارد؟ 

  در این میانه چه بود؟ » اتَّقوُااللهّ«و اگر چنین بود معنی 
نیز در این جا ایرادي نداشـته اسـت    مسئله نکاح زنان مسلمه با مردان مسلم

زیرا ممکن بود در شریعت ابراهیم در آن مرحله جایز بوده است، کما این کـه در  
کـه   "ابوالعـاص بـن ربیـع   "دختـر خـود را بـه     صدر اسلام پیغمبر اسلام 

  .قانون نسخ شد مسلمان نبود تزویج کـرد و بعدا این
  

  وطفقدان رشد در قوم ل
  : کند که به قوم خود گفت قرآن مجید از زبان لوط نقل می

  ) هود/  78(» شود؟ اي بین شما پیدا نمی آیا مرد رشدیافته«
  : ایــن در مـــواقعـــی بـود کـه او قبـــلاً گفتــــه بـــود

» !از خــدا پرهیــز نمائیــد و مرا در پیش میهمانانــم رســوا مسازیـــد «
  )هود/  78(

خواهد که متعرض میهمانان  این بیان لوط به خاطر رعایت تقوي از قوم می با
  ! او نشونــد نـه به خاطــر هواي نفس خود یا عصبیت جـاهلـی
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در نظر لوط در خصوص منع و ردع قوم از اعمال زشت فرقی بین میهمانـان  
کرد  می هاي متمادي آنان رااز این گناه شنیع منع او و دیگران نبود، زیرا وي سال

دهـد بـه    و این که او منع خود را ارتباط می. باره اصرار و الحاح داشت و در این
شـود کـه از    کند به خـود و متـذکر مـی    مسئله ضیافت و میهمانان را منسوب می

ها به این امیـد اسـت کـه     تعرض به آنان رسوائی نصیب او خواهد شد، همه این
آنـان تهییـج کنــد و از ایــن    صفات جوانمردي و بزرگواري و رشیـدي را در

  : گـویـد طلبد و می کند و یاري می رو بـه دنبـال ایــن گفتار استغاثه می
  اي نیست؟  آیــا در بین شما مـرد رشدیافتـه 

خواهد شاید در بین آنان کسی که داراي رشد انسانی باشـد   با این گفتــه می
نـانـــش را از دســـت آن   پیدا کند و از او کمـــک بگیــرد تــا او و میهمـا   

  !ظــالمـان نجــات بخشــد
ولی قوم در حالتــی بودند که خداونــد درباره آنـــان در سـوره حجـــر    

  :فرمایــد می
� سَكْرَتهِِمْ َ�عْمَهُونَ ( هُمْ لَ    )...!لَعَمْرُكَ اِ��
  !قسـم بـه جــان تـو اي رســول خــدا «

  )حجر/  72(» !ــردان بودنــدکــه قــوم لــوط در مستی خــود سرگ
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  !تبدیل فساد به سنت قومی 
  : کند که قوم لوط، ازدواج با دختران را رد کردند و به او گفتند قرآن نقل می

  دانــی که ما هیـــچ حقــی نسبــت به دختــران تو نداریــم،  تــو می«
  ) هود / 79(» !خــواهیــم دانــی کــه مــا چــه مــی و تـو خـوب مـی
لـوط را متـذکر    "ها حقـی ندارنـد،   داند که آن لوط می": با این بیان که گفتند

سنت قومی خود کردنـد کـه در میـان آنـان جریـان داشـت و لـوط هـم آن را         
هـا مخصوصـا بـه     دانست و این سنت همان بود که ایشان از تعـرض بـه زن   می

رفتنــد و در   نمــی هــا   صورت قهرآمیز ممنوع بودند و یا اصـلاً بـه سـراغ زن
  . گیــري از آنـان را مبـاح کرده بودنـد عــوض تعرض به پسران و کـام

کــــرد و بــه    لـوط پیوستــه آنـــان را از ایـــن سنـــت منــــع مــی     
  : گفــت آنــــان مـی

  !رویـد نـه زنـان  شمـا با شهــوت بـه سـراغ مـردان می 
  رویـــــد  آیــــا بـــه ســـراغ مــــــردان عــــالـــــم مــی

  کنید؟  و جفت هایتان را که خدا برایتان آفریده ترك می
  کنیــد، رویـد و راهـزنـی می شمــا بــه سـراغ مــردان می

  ؟!دهیـد و در مجامع خـود کـارهـاي نـاپسنـد انجـام مـی
ایـن نکتـه    او رابـه  رارد کردنـد و توجـه  که قـوم لـوط پیشـنهاداو     این خلاصه

بـه   ایشان برحسب سنت قومی خودحقی نسـبت  داندکه کردند که خودش می جلب
دانـد که از هجـوم بـه   دختران او ندارند، چـون دختـران او زن هستند و نیز می

   !خانــه او چه قصــدي دارند
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  !نهایت درماندگی یک انسان پاك 
لوط وقتی آنان راموعظه کرد و با امـر بـه تقـواي    کند که  قرآن شریف نقل می

الهی و جوانمردي خواست آنان را تهییج کنـد تـا موقعیـت او را حفـظ کننـد و      
حرمتش را رعایت نمایند و متعرض میهمانانش نشوند و براي او عار و رسـوائی  
بار نیاورند و در ضمن راه عذر را بر آنان بست و دختران خود را براي نکاح به 

اگـر پیـدا   (ن عرضه کرد و آن گاه استغاثه کرد و از مردان صاحب رشد قـوم  آنا
یاري طلبید، بدین امید که در بین آنان یک مرد رشید پیدا شود و او را ) شد؟ می

در برابر قوم یاري کند و ایشان را از او بـازدارد، ولـی کسـی درخواسـت او را     
نشد کـه وي را یـاري   پاسخ نگفت و در بین آنان مرد صاحب رشدي آشکــار 

  :کنــد و از او دفــاع نماید، بلکــه او را ناامید کردند و گفتند
  !خواهیم  دانی که ما چه می تو خوب می 

اي نماند که اندوه و حزن خـود را   ها، براي لوط جز این چاره پس از همه این
ئـی  به صورت آرزو و تمنا ظاهر سازد و لذا آرزو کرد که کاش از میان قوم نیرو

کار قـوم را از خـود دفـع     توانست سرکشان ستم وجود داشت که به وسیله آن می
نماید، یعنی همان مرد رشیدي که در استغاثه خود درخواسـت کـرده بـود و یـا     

پیــوست  اي مقتـدر داشـت کـه بـدیشـان مـی گاه محکم و عشیره و قبیله تکیه
   .کرد و بــه وسیلــه آنــان قوم را از خود دفع می

رساند که لوط از ایـن قـوم نبـوده و در بـین آنـان اهـل        ظاهرا این بیان می(
اي نداشتــه اســت و فقط مأمــور بوده و نزد آن قـوم بـراي دعـوت بـه      قبیله

  .)سوي خدا آمده است
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  معرفــی فرستادگان
  : چون کار بدین جا کشید، ملائکه خود را معرفی کردند و به لوط گفتند

/  81(» !تــــادگـــان پــــروردگـــار تــــوئیــــممـــا فـــــرس«
  )هـــود

و بدین ترتیب براي او روشن کردند که فرشته هستند و از نزد خـدا فرسـتاده   
اند دل او را آرام کردند که قوم هرگـز بـدو دسـت نخواهنـد یافـت و قـادر        شده

  . خواهند برسند نخواهند بود به چیزي که از او می
کــار را خداونــد در قسمـت دیگر قــرآن چنـین بیـــان     جریــان ایــن

  : کــرده اســت 
نـور   با لوط به خاطر میهمانانش مراوده کردنـد مـا هـم چشمانشـان را بـی     «
  )قمر/  37(» !کردیم

کردند و بر در خانه لوط  ها را که دائما کار بد می سان خدا چشمان آن و بدین
و آنان کــور شدنــد و یکدیگـــر را زیـر   ازدحام کـرده بودنــد از بین بــرد 

  !پــا لگدمــال کردنـد
  

  خـروج شبانه و نجات لوط
  !پس پـــاسـی از شــب خــانــدانـت را کــوچ بــده...«

  !هیــــچ کــــــس از شمــــا بــــه پشـــت ننگــــــرد
  !آنان رسد به او نیز خواهد رسید را که هرچه به مگر زنت

  ! گـــــــاه آنـــــــان صبــــــــح اســـــــت وعــــــده
  ) هود/  81(» !آیــا صبـــــح نــزدیـــک نیســــــت؟
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این کلام دستور ملائکـه اسـت بـه لـوط و منظورشـان ایـن اسـت کـه او را         
. شـود نجـات یابـد    راهنمائی کنند که از عذابی که صبح آن شب بر قوم نازل می

اشعــار دارد معنـی   » !گـاه آنــان صـبح اســـت    وعــده«له گونه که جم همان
  .عجلــه و شتاب نیز در آن نهفته است

موعد هلاکــت قوم، یعنی اول روز بعــد از طلوع فجــر و هنگــام طلـوع  
تــر   و ایـن معنــی را آیــه دیگـري در سـوره حجـــر روشــن  . آفتاب است

  : سـازد مـی
  ) حجر/  73(» !ه آنان را فــرو گــرفـتهــاي خورشید صیح در دمیدن«

این آیه هدف شبروي و محلی را که باید به سوي آن بروند ذکر نکرده اسـت  
  : فرماید ولی در آیه دیگر سوره حجر می

  !انداز و از پی آنان روان شو خاندانت را در پاسی از شب به راه«
کنــــد، و بـه و هیــچ کــدام نبایـــد بــه پشــت سـر خـــود نگـــاه 

  ) حجر/  65(» !شـویـد برویـــد آن جـا کـه مـأمــــور می
انـد و آن را   ظاهر این آیه آن است که ملائکه مقصد را براي لوط ذکر نکـرده 

  .اندکه بعدا خواهد آمد موکول به وحی الهی ساخته
دهــد خـانــدانش را شبـانــه     در آیـه فـوق کـه بـه لــوط دستــور مـی   

یابـد زنـش را    کـه دسـتور مـی    کند و دلیل این د، زنش را استثنا میحـرکت دهـ
حرکت ندهد، در آیه فوق آمده و فرموده که او در زمره کسـانــی اســت کــه    

  !عـذاب بـر آنان نـازل خـواهــد شــد 
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  شهر لوط چگونه نابود شد؟
  چـــون امـر مــــا بیـامــــد، «

ــم و بــر ســـرشـــان واژگـــون    آن آبـــادي را زیـــر و رو کـــردی
ســـاختیــــم،و بــر آنــان سنگـــی بــارانـــدیــــم کــه بــا گــــل     
آمیختـــه و سخـــت بــــود،و نـــزد پــروردگــار تـــــو و در علــــم   

گــذاري شــــده بــــود،و در خور آن نبود کــه از هدفــی   او، عـلامــــت
» .د تــا بــــدان اصابــــت کنـــد، تخطــی نمایــدکــه پرتــــاب شــــده بــــو

  )هود/83و82(
چگـونگـی و وسیلـه نـابـودي این شهـر را قرآن مجید در جاي دیگـر بـه   

  : فرمایــد دهـد و می اي در طلوع آفتاب نسبــت می صیحه
يحَْةُ ُ�ْ�ِق�َ  فَاخََذَْ�هُمُ (   )حجر/  73( ). ا�ص�

باران شده  آمده است و هم سنگپس هم شهر واژگون شده است و هم صیحه 
  !است

فشـان در   این امکان نیز وجود دارد که این جریان به وسیله فوران یک آتـش 
نزدیکی شهر آن قوم پدید آمده و بر اثر آن در سرزمین آنان زلزله و انفجارهـاي  
زمینی رخ داده است و نیز صداي مهیبی به وجـود آمـده کـه موجـب واژگـونی      

هائــی را پراکنده و پرتــاب کـرده   ــان نیز قطعه سنگفش شهرشان شده و آتش
  )1( »واللّـــه اَعلَــم«و بر سرشان ریخته است ـ 

_____________________________________  
  . 218: ص 20: المیزان ج -1
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  !اي که فرستادگان برجاي گذاشتند  نشانه
ذيــــنَ َ�افـُــ( �ـــمَ وَ تـَـــرَْ�نا فيـــها ايـَــــةً �لِ�ـ /  37( )....ـونَ العَْـــذابَ الاْ َ

  )ذاریات
فصـل آخـر تـاریخ نـابـودي شهـر لـوط را آیـه فـوق از زبــان ملائکــه   

  : چنین شرح داده است مـأمـور به نابـودي شهر و نجات خانواده لـوط 
  ما بیرون آوردیم از آن شهـر هـر مـؤمنـی که بــــود، «

/  36(» !جـز یک خانواده مسلمان کسی در آن جـا نیـافتیم  و صد البته کـه 
  )ذاریات

دهنـد و منظورشـان از خـانواده     ملائکه در این جا مقدمات کار را شرح مـی 
مسلمان همان خانــواده حضرت لـوط است که در آن قریــه تنهـا اهــل ایـن    

  . خانـه مسلمان بودند
  : ها گفتند آن
آیـت در آن   آن یـــک خـــانــــه، یکبعـد از بیـــرون کـردن اهـــل «

  ) ذاریات/37(» !جاي گذاشتیم قریه به
این جمله اشاره است به این که همه اهل قریه راهلاك کردنـد و سرزمینشـان   
را زیر و رو نمودنــد و منظــور از این که آیتــی بـاقی گذاشتنـــد بـه طـور     

  . قریــه باقی گذاشتنـد کنایــه این است که آثــاري از این عــذاب را در آن
  : یــابــــد کـــــه مطلـــب چنیـــــن پــایــان مـی

این یک آیت ونشانه که به جاي گذاشتیـم، بــراي عبــرت مــــردمـــی   
  نهــــاده شـــــد، کــه از عـذاب الیم خــدا همــواره بیمناکند، 

  )1(! تا ایشان رابه ربوبیت الهی رهنمون گردد
____________________________________  
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  هاي شهر لوط عبرت از خرابه
  )صافات/ 138تا  133( )....وَ اِن� �وُطا �مَِنَ ا�مُْرسَْل�َ (

هـاي قـوم لــوط را خــداونـــد بـــه عنـــوان     هــاي خـانــه خـرابــه
  : ایـدفـرمـ شـود و مـی عبــرت یــادآور می

  کنید، هاي آنان عبور می از ویرانه گاهان و شما هر صبح...«
/  138و  137(» !کنیــد  چنین در شامگاهان چــرا انـدیشــه نمــــی   و هم

مردم لــوط در ســـرزمینی بیـــن شـــام و حجـــاز زنــدگــی      )صافــات
منظــور از عبور کردن در صبح و شام، عبور کردن مردم حجـاز  . کــردنـد مـی

آن  گــویند امــروزه   هاي آن دیـار اسـت و بــه طــوري کـــه مــی       از خرابه
  . ها زیر آب رفته است خـرابـه

در این جریان عـذابی کـه بـر قـوم لـوط آمـد و بـلاد آنـان را نـابود کـرد،           
هائی است و بقایاي آثاري است، که هر انسان هوشیاري از دیدن آن بـه   علامت

شود، چه این علامات سر راه هر عابري اسـت و هنـوز    حقیقت جریان منتقل می
اي است که بـر   ت و این خود براي مؤمنین خدا نشانهبه طور کلی نابود نشده اس

چـه پیغمبـران از آن    سـازد آن  کنـد و معلوم می حقیقت انذار و دعوت دلالت می
  !کردند حقیقت دارد و شــوخــی نیسـت  انذار می
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  بقایاي شهر لوط، انذاري براي کفار مکه
  :فرماید قرآن مجید در پایان این ماجراي تلخ تاریخ می

  )!مـــا هِــــيَ مِــنَ الظّلِميــــــنَ ببِـَعيــدٍ وَ (
  )هود/  83(» !گران دور نیســت ایـن از ستــم«

گـران قـوم تـو     هاي زیرو رو شده از ستم شاید منظور این باشد که این آبادي
  . انـد دور نیســت، زیـرا در راه بیـن مکـه و شـام قـرار گـرفتـه

  : فرمــایــــد در جــــاي دیگـــــر قـــرآن نیــــز می
» .هــا بــر ســر راه بـــرجــــاي مــانـــده اســــت  ایــن آبــادي«

  )حجــر/  76(
کنیـــد، پـــس چـــرا تعقـــل  هـــا گــذرمی  بـــر آن شــما صـــبح و شـــام «
  )صافات/138(»کنید؟ نمی

  : و مؤیداین معنی آن است که عبارت
سیاق خطـاب را از تعریـف    "ي شده نزد پروردگار تو گذار هاي نشان سنگ"

را تهدید  تا قوم پیغمبر اسلام  "پروردگار تو": داستان تغییر داده به عبارت
  . ها مؤثرتر باشد کند و یا قصه را برایشان محسوس سازد تا در استدلال براي آن

طـرف خـدا و منجملـه قـوم      گران از باران شدن ستم مراد این است که سنگ
کار لوط بعید نیست و علت تغییر لحن بیان نوعی گوشه زدن به قوم ظـالم و   ستم

   )1(.است مشرك پیامبر اسلام 
______________________________________  
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  ر اقوام گذشتهبا تشــابهات زندگی غفلت
در ادامه این قسمت از سـرگـذشت قـوم لـوط، خـداونـد در قـرآن مجیــد  

  : فـرمـایـد کنـد و می بلافاصله به وضع نابـودي اقوام دیگر نیـز اشـاره می
  کــاران بــودنـد،  ستــم "اَیکَــۀ"بـه درستی که اصحـاب «

  ! و ما از ایشان انتقام گرفتیم
  .قراردارند راهی بر سر شاه"لوط و اَیکَۀ"دوقوم  اینکه  درستی به
  هم فـرستـادگـان خـدا را تکـذیب کـردنـد،  "اصحاب حجر"

  . و هر چه ما معجزه بر ایشان فرستادیم از آن اعراض کردند
کنــدنـد در حـالــی کــه خـاطـــرشــــان     هـــا خـانــه مـی از کــوه

دنــــــد، ولـی صیحـــه ایشــــان را  جمـــع و در امــــــــن بــــــو
چــه زحمــت کشیــده بــودنـــد   گـــاهـــی بگــــرفـت، و آن در صبـح

  )حجر/  84تا  78(» !بــه دردشـان نخـورد
آمــدن عذاب بر این اقــوام زمانی است که در عین ایمنـی وخـاطر جمعـی    

ـار برایشان نـاگــوار  هــا را گـرفــت بسیـ قرار داشتند و وقتــی عــذاب آن
  !بـود 
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  "ایکه"هاي شهر لوط و قوم  موقعیت خرابه
هر دو بر سر  "ایکه"گاه قوم لوط وقوم  قرآن مجید اشاره دارد به این که منزل

راه، آن راهی اسـت   دانیم که مقصود از این شاه و این را می. راهی قرار داشت شاه
در سـرزمینی پـر    "اَیکۀَ"قــوم . کنـــد که مــدینـــه را بـه شـام وصـل مـی
کردنــد که درختــانش سر به ســر هــم    درخت، چون جنگــل زندگــی می

گـاه قـوم لـوط وقـوم      اند منـزل  بلادي که در این مسیر قرار داشته. داده بودنــد
دانیم که همه این مسافت جنگلـی نبـوده اسـت نتیجـه      اند و چون می شعیب بوده

یک طائفه از قوم شعیب و سرزمین آنان یک نـاحیــه   "ایکه"گیریم که قوم  می
خاطر کفران هلاکشان نمــوده   از حوزه دعوت شعیب بوده است که خـداونـد به

  )1(. است
_____________________________________  
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  تحلیل کلی از ماجراي نابودي قوم لوط
هُمْ لَ�(   )حجر/  72( )....سَكْرَتِهِمْ َ�عْمَهُونَ  لَعَمْـرُكَ اِ��

داستان تـا آخـر آن    لوط از اول شروع ماجراي نابودي قوم مرورکلی به در یک
ها حاوي نکـات بسـیار عمیقــی از ادب و     بینیم که هر یک از آن مواردي را می

  . هدایــت قـرآنی است
شارت فرزند خود را رهـا  بینیم که ب را می در شــروع داستان ابراهیــم 

هــا را جویـــا    کرده و از فرستادگــان خــدا مأموریــت مهـم و خطیــر آن
  : فرماید شود و می می

هَــا ا�مُْرْسَلـُـون( ُ�مْ اَ�� ؟قالَ فَما خَطْبُ   )حجر/  59و58و57( )...َ
  یعنی وظیفه اصلی و خطرناك شما در این مأموریت چیست؟ 

  : ملائکه گفتند
ایم بـه سـوي قـومی مجـرم      ز نـاحیـه خـداي سبحـان فرستـاده شـدهمـا ا 
خواستند زبان خود را به اسم  ملائکه اسم آن قوم را نیاوردند زیرا نمی !کار  وگناه

کند قـوم   پلید آنان آلوده کنند و آن را به گذشت زمان واگذار کردند که معلوم می
که  ) اِلاّ آلَ �ـُوط (را استثنا کردند اي  آن گاه از آن قوم عده. برده کدام قومند نام

این جمله بود که معلوم کرد مقصـود از آن  . (عبارتند از لوط و بستگان نزدیکش
که همــه آل لوط را از عـذاب نجـات خـواهیم داد مگـر     .) قوم کدام قوم است

شـود و بـه    زنش را که او را استثنا کردند، تا بفهمانند نجات شامل حـال او نمـی  
. خدا او را هم خواهد گرفت و هـلاکـــش خـواهـــد ســاخت   زودي عذاب

  : گفتنــد
  )حجر/  60(» !ماندگان است مگر همسرش که او از باقی...«
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یعنی بعــد از بیرون شــدن لوط و نجــات یافتــن او، زنـــش بـا قـــوم     
بقیه تاریخ لوط چنین . گـــردد ماند و دستخـــــوش هــلاك مــی باقــی می

» !شـما قـومی ناشناسـید   «: لــوط بـــه فــرستــادگــان گفـت: شده کهبیان 
  ) حجر/62(

بـراي ایـن کـه مـلائکـه بـه صـورت جـوانـانــی زیبــا روي در برابـر او    
اي کـه از قـوم خــود   مجسم شده بودنــد و او از دیـدن ایشـان بـا سـابقـــه
  . یـدداشـت که کارشان فحشـا اســـت دچـار وحشت گـرد

ایم که این مـــردم   ملائکــه به لوط خبــر دادند که ما آن خبــري را آورده
ایـن  . کردنـــد  دادي بـاور نمـی   کردند و هر چه تو انذارشان می در آن شک می

مأموریتــی که داریم قضاء حقــی است که خدا دربـاره قـــوم لـوط رانـده و     
را قـرآن در جـــاي   ایـن مأموریــت   . دیگــر مفري از آن باقی نمانــده است

  : دیگر چنیــن توصیــف کـــرده اســت
» !پــذیـــر نیســت   عــذابـی بـر ایشـان خـواهـد آمـد کـه بـرگشــت«

  ) هود/  76(
هاي داستان لـوط را در غیـر    اي از گوشه در این نقل تاریخ خداي تعالی پاره

ر فـرمــوده  کنـد ذکـ آن محلی کـه تـرتیب طبیعی داستـان سـرائی ایجـاب می
کــرده   اي بوده که فهماندن آن همین را ایجـاب مـی است و این به خـاطر نکتـه

  . است
این داستـان در سـوره هـود بــه ترتیب دیگر که روال طبیعی نقل قصه دارد 

  . ذکر شده است
که داستان لـوط مشـتمل بـر چهـار فصـل       است تقدیم و تأخیر این حقیقت این

فصل سوم بین فصل اول و دوم قرار گرفته اسـت، تـا در   است، که در این سوره 
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نتیجه غرضی که در استشهاد به داستان در میان بوده مجسم گشته و بـه بهتـرین   
وجهی روشن شود و آن غرض عبادت بود از این که بفهماند عذاب الهی کـه بـه   
این قوم نازل شد بدون سابقه بود، وقتی فرارسید کـه محکـومین بـه آن عـذاب     

م و مست زندگی و ایمن از خطر بودند، به طـوري کـه بـه خـاطر احـدي      سرگر
کرد کـه چنـین عـذابی در پـیش اسـت و ایـن بـراي آن اسـت کـه           خطور نمی

  !تـر بـاشـد آمیزتر و دردناك آورتر و حسرت وحشت
  

  قسـم عجیـب الهـی به جـان رسول اللهّ 
رسد خـداي سـبحان بـه     جا می وط به اینوقتی یادآوري غفلت فاسقانه قوم ل

  : فرماید ومی آور خاتمش سوگند یادکرده جان عزیز پیام
  ! بـــه جــــان تــــو اي محمــــد 

کـــه قــوم لـوط در مستـی خـود آن چنــان غــرق بــودنـــد، کــــه  
اي  که ناگهـان در هنگـام طلـوع آفتـاب صـیحه     ! کننــد فهمیدند چـه مــی نمی

  کارشان را بساخت، و مـــا شهرشان را زیر و رو کردیم، 
  )حجر/  74تا  72! (هـا ببـاراندیم و سنگــی از سجیــل بـر آن

آن شب به لوط دستور دادند که شبانه اهل و عیـال خـود را    فرستادگان خدا
آنان را جلو اندازد و خود به دنبال آنـان حرکـت کنـد تـا     . بردارد و حرکت کند

انگاري نکند و مواظب باشد که کسی  کسی از آنان جاي نماند و در حرکت سهل
  .دنبال سر خود را نگاه نکند و مستقیم به آن سو که مأمور شده، برود

آیـد کــه یـک راهنمـاي الهـی ایشـان را       ز آخر این آیه چنین به دست میا
  . رانده اسـت کرده و قائــدي آنــان را به پیش می هدایت می
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کند که ـ ما امر عظیم خود را نسبت بـه    خداي سبحان در ادامه آیات بیان می
ودیم عذاب ایشان حتمی نمودیم، در حالی که آن را از راه وحی به لوط اعلام نم

و گفتیم که نسـل ایـن قـوم صبـح همیـن امشـب قطع شدنی و آثارشان از نسل 
  . و بنا و عمل و هـر اثـر دیگري کـه دارنـد محـو شـدنـی است

در ایــن قسمــت از بیــان داستــان، قــرآن مجیــد سـوگنــدي را کـــه        
 اش خــورده ذکـــر   خــداونــد سبحـــان بـه جـان عزیــز رسول گرامــی

  :فرمــایـد کنــد و مـی می
به زندگی و بقاي تو سوگند، که قوم لوط در مستی خود که همـان  ! محمد اي 

مترددبودندکـه    غفلت از خدا و فرورفتگی در شهوات و فحشـاء و منکـر اسـت   
که داشتند وارد بر اشـراق و دمیـدن    را گرفت درحالی ناگهان صداي مهیب ایشان

بالاي شهرشــان را پائین و پائین را بالا کردیم و مرتبــه  شدند، که یک صبح می
باره زیــرورو ساختیــم و عــلاوه بــر آن سنگـی از سجیــل بـر  شهر را یک

  )1(! آنـان بــارانـدیـم
___________________________________  
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  تاریخ لـوط در تورات
  : گویـد تورات مـی

وي و . نـام داشـت   "تـارخ  بـن  هـاران "بود، پدرش  "ابرام"در لوط پسر برا«
بــردنــد، پـس   ها به ســر می کلــدانی "اور"ابراهیم در خانه تارخ در شهــر 

از چنــدي تــارخ به اتفــاق ابرام و لـوط بـه ارض کنعـان رفـت و در شـهر      
  . اقامت گزید و در همان جا نیز مرد "حاران"

به  "جاران"گار با لوط و اموال و غلامان فراوان که در بعدا ابرام به امر پرورد
آمـد و پیوسـته بـه     "کنعـان "دست آورده بودند از جاران خارج شد و به ارض 

بیـت  "کرد تا به مصر آمد و از آن جا به جنوب به جانـب   طرف جنوب کوچ می
  . رفت و در آن جا اقامت گزید "ایل

سپـرد گـوسفنـد و گـاو و خیمــه   لوط نیز کـه بـه اتفـاق ابـراهیـم ره مـی
داشـت و آن سـرزمیـن گنجـایـش سکـونت ایـن دو نفـر را نـداشـت و بیـن 
شبـانـان گـوسفنـدانشـان نـزاعـی درگرفت و آنـان بـراي اجتنـاب از نـزاع و     

را برگزیــد و در  "اردن "پــس لــوط وادي . مشــاجره از یکــدیگر جــدا شــدند
 "سـدوم "هـاي خـود را تـا شـهر      خیمـه  شهرهاي وادي اردن مسـکن گزیـد و  

مردمــی شریر و نسبت به خــدا جـدا خطاکـار    "سدوم"اهالی . جــا کرد جابه
جا کرد و در بلوطستان ممري کــه در   هاي خود را جابه بودنــد و ابراهیم خیمه

  . اسـت اقامت گزید "حبرون"
و  "مصـبوئی "و  "ادمـه "و  "عموره"و  "سدوم"آن گاه جنگی بین پادشاهان 

از یک طرف و چهار تن از پادشاهان همسایه از طرف دیگر در گرفت  "صوغر"
و در این جنگ پادشاه سدوم و پادشـاهان دیگـري کـه بـا او بودنـد شکسـت       
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خوردند و دشمن کلیه املاك و مأکولات سدوم و عموره را گرفت و لوط نیز بـا  
  . اسیران دیگر اسیــر شد و تمامــی اموالش به تــاراج رفـت

ایـن خبــر به ابـرام رسیـد و وي با همه غلامانــی که داشت و زیـــاده از  
سیصد تــن بودند بیرون آمد و بــا آنـان جنگیـد و ایشـان را شکســــت داد  
و لـوط و تمـامـی امـوالـش را از اسـارت و یغما نجات داد و او را به محلــی  

  » .که در آن اقامـت داشت بازگردانید
 11سمت خلاصه صدر قصه لوط از تورات موجود سفر پیدایش بـاب  این ق(
قسمت دیگري از تاریخ لـوط را کـه ضـمن داسـتان بشـارت      . نقل شــد 13تا 

نقل و خلاصـه   19و  18در تورات نقل شده از سفـر پیدایش باب  ابراهیم 
  .) کنیم می

  : گوید در این باب تورات نخست می
ان ممري بر ابراهیم ظاهر شد و او در گرمـاي روز بـه   و خداوند در بلوطست«

در خیمه نشسته بود، ناگاه چشمان خود را بلند کرد و دیـد اینـک سـه مـرد در     
اند و چون ایشان را بدید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و  مقابل او ایستاده

ـدم از اي مـولا اکنـون اگـر منظـور نظــر تــو ش ـ  : رو بر زمین نهـاد و گفـت
نـزد بنـده خـود مگـذر، انــدك آبــی بیــاورم تــا پــاي شستــه در زیــر        

هـاي خـود را تقویت دهید و  درخـت بیـارامیـد و لقمـه نـانـی بیـاورم تـا دل
. پس از آن روانه شوید زیرا براي همین شما را بر بنده خود گـذر افتـاده اسـت   

  » ....چه گفتی بکن آن: گفتند
دهد و با توجه به ایـن   ورات صریحا نسبت تجسم به خدا میدر این قسمت ت

گوید دو تا از فرشتگان به قصد نـابودي شـهر لـوط وارد     که در ادامه داستان می
شدند عملاً نفر سومی خود خـدا بـوده اسـت کـه ابـراهیم بـراي او و        "سدوم"
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بر براي همین شما را "کند که  کند و مخصوصا تأکید می فرشتگان غذا تعارف می
هـا بـراي    و آن!!! یعنی که خداونــد گرسنه بــوده است "بنده گذر افتاده است 

  ... . اند جــا رفته به آن "هاي خود  تقویت دادن دل"غذا خوردن و 
تورات در ادامه این داستان غـذا درسـت کردن و گذاشتن آن را جلو خـدا و  

  : کنـــد کــه فرشتگان نقــل می
پیش روي ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیـر درخـت ایسـتاد تـا     «

تــورات پس از غــذا دادن بـه خــدا و سیــر کــردن او ادامـــه     » .خوردند
  : دهــد که می
گفـت البتـه   . اینـک در خیمـه اسـت   : ات ساره کجاست؟ گفت زوجه: گفتند«

پسـري خواهـد   ات سـاره را   موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجه
  » ....شد

  : گوید در ماجراي خندیـــدن ساره خداونــد تورات به ابراهیــم چنین می
الحقیقــه   و خداوند به ابراهیم گفت ساره براي چه خندید؟ و گفت آیـا فـی  «

  »؟...خــواهـم زائید
گفـت نـی بلکـه    . آن گاه ساره انکار کرد و گفت نخندیدم چون کـه ترسـید  «

  » !!خندیدي
ــداونــد تــورات بــا خــودش فکــر کــرد کــه موضــوع سپــس خ

  : نابــودي شهــر لــوط را بـــه ابــراهیــم بگویــد یــا نگویـــد
جا برخاستــه و متوجه ســدوم شـدند و ابراهیـــم    پس آن مــردان از آن«

کنـــم از   چـــه مـن مـی    ایشان را مشایعت نمــود و خداونـــد گفـت آیـا آن   
کــه از ابراهیــم هـر آینـه امتـی بـزرگ و      هیــم مخفــی دارم؟ و حال آنابرا

  »....زورآور پدیــد خواهد شد
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رسد دو فرشـته رفتنـد و خـدا هنـوز پـیش       در این قسمت داستان به نظر می
ابراهیم نشستــه است و دو دل اســت که آیــا خبر را بـه ابـراهیم بـدهـد یـا  

  نه؟ 
فهمـد   چنین خدائی که حتـی تکلیـف خـود را نمـی    از حق نباید گذشت که (

کنــد او را خالق جهــان و   ســازد و جرأت می چگونه تورات او را خــدا می
  !)کـائنات معـرفی کنــد؟؟؟؟

دو دیگرنقـل   تورات سپس ماجراي بگومگوي ابرام باخدا را پس از رفـتن آن 
آمـده و گفـت    نزدیک بود و ابرام در حضور خداوندهنوز ایستاده ابرام«کند که  می

.... را با شریرهلاك خواهی کـرد؟ شایــد در شهـر پنجـاه عادل باشند آیا عادل
  »حاشا از تو آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟

دفعــه خـدائــی کــه تکلیــف خــود را       معلـوم نیســت چگـونــه یـک   
 ـ   نمـی وز ایــن  دانسـت از نظـر تــورات داور تمـام جهـان شـــد؟ ولــی هنـ

هــاي   تـردیـد دربـاره او وجـود دارد کـه احتمــال دارد در میان قوم لوط آدم
لذا پس از چندین بار مباحثه ! عـادل وجـود داشتـه بـاشـد و خـدا خبـر ندارد

گفت خشم خداوند افروخته «هاي شهر سدوم بالاخره ابراهیم  درباره تعداد عادل
. جـا یافـت شـود    شاید ده نفر عـادل در آن نشود تا این دفعه را فقط عرض کنم 

پس خداوند گفتگو را با ابرام . گفت به خاطر ده نفر آن را هلاك نخواهم ساخت
  ».مکان خود مراجعت کرد به اتمام رسانید و برفت و ابرام به

کنـد و تعـالیم    در قرآن معرفی می انصاف باید داد خدائی را که ابراهیم (
ــا  ــرآن مع ــمانی ق ــی رفآس ــان اله ــی را بی ــن م ــا ای ــازي  داردب ــارف و خداس مع

توان مقایسه کرد و بلکه باید گفت که اصلاً حتـی نبایـد مقایسـه     نمی فعلی تورات
زیرا نویسندگان بیمارگونه و بی خبر از معارف الهی را کـه تـورات را نقـل    ! کرد
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ده توان با خود خدا و تاریخی که بـه وسـیله وحـی الهـی نـازل ش ـ      اند نمی کرده
هاي قرآن نقل خود خداست ولی تـورات دسـت بـه دسـت      داستان! مقایسه کرد

هـاي   گشته است و مسلما توراتی که نازل شده از طرف خدا بوده شامل داسـتان 
  )1(.) زشت نیست که به پیامبران الهی در تورات فعلی نسبت داده شـده است

  

  شرح نابودي شهر لوط در تورات
  : کند نقل می 18باب  تورات موجود در سفر پیدایش

و وقت عصر آن دو فرشته وارد سـدوم شـدند و لـوط بـه دروازه سـدوم      ...«
نشسته بود و چون لوط ایشان را بدید به استقبال ایشان برخاسـته رو بـر زمـین    

سر برید و  اینک اي آقایان من به خانه بنده خود بیائید و شب را به: نهاد و گفت
  !اد برخاسته راه خود را پیش گیریدهاي خود را بشوئید و بامد پاي

____________________________________  
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بریم، امـا چـون ایشـان را الحـاح      نی بلکه شب را در کوچه به سر می: گفتند
اش داخل شدند و براي ایشان ضیافتی نمود و نان فطیـر   بسیار نمود با او به خانه
و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر سدوم از پیر . پخت پس تناول کردند

و بـه لــوط نـــدا در    . و جوان تمام قوم از هر جانب خانه وي را احاطه کردند
دادند و گفتنــد آن دو مــرد که امشــب به نــزد تو درآمدنــد کجـا هستنــد   

  !هــا را نزد مـا بیــرون بیــاور تا ایشان را بشناسیم آن
ه لوط نزد ایشان به درگاه بیرون آمـد و در را از عقـب خـود بسـت و     آن گا

اي برادران من زنهار بدي نکنیـد، اینـک مـن دو دختـر دارم کـه مـرد را       : گفت
چه در نظر شما پسند آید بـا   اند، ایشان را الان نزد شما بیرون آرم و آن نشناخته

براي همین زیر سـایه   ایشان بکنید لکن کاري بدین دو مرد نداشته باشید زیرا که
این یکی آمد تـا نزیـل مـا شـود و     : و گفتند! دور شو: گفتند. اند سقف من آمده

کنیم، پس بر آن مرد یعنی لوط  کند الان با تو از ایشان بدتر می پیوسته داوري می
آن گاه آن دو مرد دست . به شدت هجوم آورده و نزدیک آمدند تا در را بشکنند

امـا آن  . وط را نزد خود به خانه در آوردند و در را بستندخود را پیش آورده و ل
اشخاصی را که به در خانه بودند از خرد و بزرگ به کوري مبـتلا کردنـد کـه از    

آیـا کسـی   : و آن دو مرد به لوط گفتنـد . جستن در، خویشتن را خسته ساختند 
ر داري دیگر در این جا داري، دامادان، پسران و دختران خود و هر که را در شه

از این مکان بیرون آور زیرا که ما این مکان را هلاك خواهیم ساخت، چون کـه  
فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده وخداوند ما را فرستاده است تـا آن  

  . را هلاك کنیم
پس لوط بیرون رفت و با دامادان خود که دختران او را گرفتند مکالمه کـرده  

کان بیرون شوید زیرا خداونـد ایـن شـهر را هـلاك     برخیزید و از این م: و گفت
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و هنگـام طلـوع فجــر آن دو فـرشتــه     . کند، اما به نظر دامادان مسخره آمد می
برخیــز و زن خــود را بـــا ایـــن دو دختـر کـه       : لوط را شتابانیده و گفتنـد 

  ! حاضرند بردار مبادا در گناه شهر هلاك شوي
او دست زنش و دست هر دو دخترش نمود آن مردان دست  و چون تأخیر می

را گرفتند، چون که خداوند بر وي شفقت نمود و او را بیرون آورده و در خـارج  
شهر گذاشتند و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وي گفـت  
جان خود را دریاب و از عقب خود منگر و در تمام وادي ما مایسـت بلکـه بـه    

  ! ك شـويکوه بگریز مبادا هـلا
ات در نظـرت التفـات یافتـه     همانا بنده! اي آقا چنین مباد: لوط بدیشان گفت

است و احسانی عظیم به من کـردي که جانم را رستگار ساختی و من قدرت آن 
  .ندارم که به کوه فرار کنم مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیرم

اینک این شهر نزدیک است تا بدان فرار کنم و نیز صغیر است و اذن بـده تـا   
اینک در این امر نیز تو : برگفت! بدان فرار کنم آیا صغیر نیست تا جانم زنده ماند

. تا شهري را که سفارش آن را نمــودي واژگــون نســـازم . را اجابت فرمودم
 ـ  ! جــا بـه زودي فـــرار کـن    بــدان جـا نرسـی هـیچ     و بـــدان زیـرا تـــا ت
 "صــوغـــر "تـوانــم کــرد، از این سبــب آن شهـر مسمـــی بـــه    نمــی

  . شد
آن گـاه  . داخـل شـد   "صـوغر "و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد لـوط بـه   

خداوند بر سدوم و عموره گوگـرد و آتش از حضــور خداوند از آسمان بارانید 
شـهرها و نبـــات زمـین را واژگــون     و آن شهرها و تمام وادي و جمیع سکنه 

  ! اما زن او از عقب نگریسته و ستونی از نمک گردید. ساخت
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بامدادان ابراهیم برخاست و به سوي آن مکانی که در آن به حضـور خداونـد   
و تمـام زمـین وادي نظـر     "سدوم و عموره"و چون به سوي . ایستاده بود رفت

و هنگـامی کـه خـدا    . رود لا مـی انداخت دید که دود آن سرزمین چون کوره بـا 
شهرهاي وادي راهلاك کرد، ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون 

  » ....ها ساکن بود واژگون ساخت را که لوط در آن شهرهائی آورد، چون آن
وسیله فرستادگان خدا که از  این بود قسمتی از نقل تاریخ نابودي شهر لوط به

شــد و این نقل، اختلافاتــی بـا نقـــل قـــرآن دارد کـه      تــورات فعلی نقل
  : هــم از جهــت خــود قصــه و هــم از جهــات دیگر قابل بررسی است

ق به ابـراهیم  ادر داستان تورات آمده که فرشتگانی که براي بشارت تولد اسح
خـدا   میهمان آمدند و بعد براي نابودي قوم لوط رفتند سه نفر بودند که نفر اولـی 

و دو نفـر دیگرشـان بـه    ) شودبه مبحث فوق الذکر رجوع. (بود و نزدابراهیم ماند
تعبیر کـرده کـه حـداقل     "رسل"که قرآن از فرستادگان به  سدوم رفتند، در حالی

  .نفر یابیشتر باید باشند سه
خدا وفرشتگان گرسنه بودند و از غـذائی کـه ابـراهیم آورد    : گوید تورات می

اولاً از این جهت که تـورات  . کند مجید این جریان رانفی می خوردند، ولی قرآن
به خدا تجسم انسانی بخشیده و این از فرهنگ قرآن کاملاً دور و غیر قابل قبول 

گوید که فرشـتگانی هـم کـه بـه حضـور ابـراهیم رسـیده بودنـد          ثانیا می. است
ا امـري  رسید و لذا ابراهیم ترسید چون ایـن موضـوع ر   هایشان به غذا نمی دست

کنـــد ولـی قـــرآن     تــورات براي لوط دو دختر اثبــات مـی . ناشناس یافت
کنـد که جمــع سـه نفـر یا بیشـتر   هــا یــاد مـی از آن "بنات"مجیــد به لفظ 

  . است
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وسیله ملائکه و چگـونگی عـذاب قـوم و     تورات کیفیت بیرون آوردن لوط به
  )1(. کر کرده استستون نمک شدن زن لوط و مطالب دیگري نیز ذ

  

  تورات و انتساب اعمال ناشایست به پیامبران
این چه بیماري است در نویسندگان تورات فعلی که معلوم نیست واقعا قصـد  

ها از نسبت دادن اعمال ناشایست بـه پیغمبـران معصـوم خــدا، چــه    و نیت آن
  بـوده است؟ 

_____________________________________  
  . 244: ص 20: المیزان ج -1
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خواري و ارتکاب اعمال زشت که به نوح و لوط و برخـی از پیـامبران    شراب
دیگر در تــورات داده شــده است کارهائــی است که خداوند متعال در قـرآن  

  ! دانـد کریم ساحت انبیاء و رســولان الهـی را از چنیـن اعمـالی مبـرا مـــی
نسـبت   شت و عجیـــب کـه تـورات بـه لـوط      از جملــه این اعمال ز

  . دهد درآمیختــن بــا دخترانــش در حــال مستــی اســـت می
  : گوید تورات در سفر پیدایش باب نوزدهم چنین می

و لــوط از صوغــر برآمد و با دو دختــر خود در کــوه سـاکن شـــد   ...«
دو دختر خود در مغــاره سـکنی   پس با . زیرا ترسیــد که در صوغــر بمانــد

  . گزیـد
پـدر مـا   :  و دختــر بـــــزرگ بــه دختــــر کـــوچــــک گفــــت

پیر شده و مردي بر روي زمین نیست که بر حسب عادت کل جهـان بـه مـا در    
بستــر شـویـــم   آید، بیـا تـا پـدر خود را شـراب بنـوشـانیـم و بـــا او هـم

  !داریم ـود نگـهتـا نسلـی از پــدر خـ
پــس در همان شــب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمـده و  

  . خوابه شد و او از خوابیدن و برخـاستـن وي آگــاه نشــد با پدر خویش هم
  . پــس هر دو دختــر لـوط از پــدر خود حاملــه شدنــد

مؤابیـان  "امروزپدر نهاد و او تا  نام "مؤاب "و آن بزرگ پسري زائید و او را 
وي تا بـه حـال    "نام نهاد  "بن عمـی"است و کوچک نیز پسري بزاد و او را  "

  » ....است "بنی عمون"پدر 
تورات نویسان اولاً ثابت کردند که این دو نسلی که به وجود آمد با این که از 

هـا   پیغمبر است ولی ولدالزنا هستند و آن هم از نوع بسیار شنیعش که این نسـل 
  ؟ !!!اسرائیل ادامه دارند تا به امروز مسلما در بنی
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دوم این که، اگر این کار زشت بود چگونه راضی به نگارش آن شدند و اگـر  
نویسند که لوط از خوابیدن  دارند و می زشت نبود چگونه آن را از لوط مخفی می

  ؟ !!!و برخاستن و نزدیکی با دخترانش آگاه نشد، زیرا آن قدر مست بود
بستـــر خـــود    که، چنین آدم مستــی چگونه توانســت بـا هـم   ســوم این

  فهمیده است؟  نزدیکی کند کـه حتـی خودش را نمی
و این نکته و نکات دیگر مشابه آن در تـورات فعلـی از مسـائلی اسـت کـه      

  )1(. دهد هاي آن را کاملاً نشان می تحریف و ساختگی بودن داستان
_____________________________________  

  . 244: ص 20: المیزان ج -1
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